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   گفتارپیش
 
 
 
 

 های شنوا.«گوشهای خرد بسته است، مگر برای »لب
 

 کایبلیون 
 
 
 

ها  شان آشکار گردد. خواندن سرسری آنها را نه یک بار، که صدها بار باید خواند تا معنای حقیقی»آن آموزه

ترشان، جریانی از خرد را  تر و عمیقدهد، اما مطالعه دقیقبه خواننده می شان راتنها یک شمای کلی از زیبایی

 کند.« وی جوینده روان میسبه 

 
 آتلانتیس  سرزمین از حوتهای زمرد تکتیبه

 
 ام. دوریل

 
 

 این کتاب به همه »فرزندان نور« و همه کسانی که بیش از هر چیز جویای خرد هستند هدیه شده است. 

شددمارند. بددا ایددن وجددود، ایددن خددرد را انتهددایی نیسددت و رمددز و رازهددای کیهددان بی بدانیددد کدده جسددت وی

 .خواهند کردها شما را در رمزگشایی دانش درون یاری  آموزه

 تواند از رمز و رازهای کیهان آگاهی یابد؟شناسد، میچگونه کسی که حتی خودش را هم نمی

هددا رازآلودنددد و اگددر چدده وجددود دارنددد، امددا از آگاهیپایددان، امددا ایددن تددن و جددان مددا انبددار دانشیسددت بی

  اند.چشمان بشر پنهان
ای مددا انکدده علددم امددروزی هنددوز از کشددف آن ندداتوان اسددت. دینگهدارنددده دانشددی هسددتند  های ما  بدن

کنددد، بلکدده انبددار بزرگددی از اطلاعددات اسددت کدده از نسددلی بدده تنهددا هویددت فیزیکددی مددا را مشددخ  نمی

 فته است.نسل بعدی انتقال یا

تمددام بناهددای بددزرگ تدداریم جهددان ممکددن اسددت بدده دسددت زمددان فرسددوده و نددابود شددوند یددا از حاف دده 

مردمان پاک شده و با فریبکدداری پنهددان گردنددد تددا حقیقددت هرگددز نددور خورشددید را نبینددد، امددا همدده ایددن 

 کنند وجود دارد.اطلاعات در تمام افرادی که اکنون روی زمین زندگی می
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تا زمانی که حتی فقددط یددک انسددان جددان سددالم بدده در بددرده باشددد، ایددن دانددش و تاریخ دده ندد اد مددا در 

علددم از پیوسددتن دانددش عرفددانی بدده قلمددرو خددود طفددره  .خواهددد شدددای او حفدد  انحاف دده زنددده دی

 ناگزیر است.رود، اما اگر کسی بخواهد ساز و کار تمامیت هستی را درک کند، این امر  می

هددای بددزرگ بشددر امددروز چنددد پدداره شددده و بدده خدداطر ایددن جدددایی هددی کس های علمددی و آموزهشدداخه

 تر را ببیند.تواند تصویر بزرگنمی
 

درک ساز و کددار فیزیکددی کیهددان بددرای پیشددرفت بشددر مددروری اسددت، امددا بددرای برداشددتن گددام بددزرگ 

عنددوان عضددوی فعددال از یددک جامعدده بعدددی تحددول بشددریت، ندده فقددط بدده عنددوان یددک ندد اد کدده بدده 

 تر صورت بگیرد.تر، باید درکی عمیقبزرگ

 
 رازهای گذشته را روشن کند. ،باشد که این کتاب کوچک

 
 چه که پیش روست را روشن کند.باشد که این کتاب آن

 
 های دانش همیشه باز است.بدانید که برای جوینده حقیقی، دروازه

 
 راز چیزی نیست جز دانش پنهان:

 
 گذشته نهفته خود را کشف کنید، منشا حقیقیتان را ب ویید تا بتوانید به درک بهتری از آن نایل شوید.

 
هددایی دربدداره سدداز و کددار کیهددان پددر کددرد، امددا ایددن دانددش در نهایددت کتابخاندده را از کتابتددوان بیمی

 وجود خودتان، شمای جوینده، پنهان شده است.
 

آزمددوده خواهیددد شددد و اگددر عزمتددان سسددت باشددد، رازهددا خودشددان را بدده شددما بدانید که در ایددن مسددیر  

کنم، امددا ایددن و یفدده من تنها کلیدددهای ایددن کتابخاندده پنهددان را بدده شددما هدیدده مددی  نشان نخواهند داد.

 شود بگشایید.خود شماست تا دری را که به سوی خرد جاویدان »ذهن یکتا« باز می

انددد و حتددی بددیش از آن نیددز خواهنددد آمددد. باشددد کدده ایددن شددما آمده  بدانید کدده اسددتادان زیددادی قبددل از

 کتاب راهنمای مسیرتان باشد.

 تقدیم به همه عزیزانم
 

 جی. زولتان

 
 
هدای »کدایبلیون« را مطالعده کنندد. درک هفدت کنیم ابتددا آموزه»هرمتیدک« آشدنایی ندارندد پیشدنهاد مدی  اصدولبدا    کده  به ره ویدانی*  

هدا را بدا ، امدا آننمدودهایدن کتداب بارهدا بده هفدت قدانون اشداره   .هدای پدیش روسدتتر آموزهاصل هرمتیک، اولین گام مهم در فهم عمیق
  شناسد.گانه را مینده از پیش این اصول هفتکند. فرض کتاب بر این است که خوانجزئیات باز نمی
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   پیدایش این کتاب  داستان
 
 

های باسددتانی ها و مددذاهت تمدددن، از همددان ابتدددای کددودکی شددیفته افسددانه1368جددی. زولتددان متولددد 

شددناخت و حتددی از روی های خدددایان مصددر باسددتان را بدده خددوبی میبددود. او در پددنل سددالگی افسددانه

تر از معنددای عمیددق لددیکددرد وهای هیروگلیددف را رونگدداری میهددایی کدده در دسددترن بددود نوشددتهعکس

 این علایق هیچ اطلاعی نداشت.

های مددذاهت های خدددایان و الهددههای یونددان باسددتان و تمددام داسددتانمنددد افسددانهها بعددد، علاقهاو سددال

سدده متوقددف شددد و پددس از آن تددا سددال . این شیفتگی نسبت بدده ادیددان کهددن بددا ورود بدده مدرردیدکهن گ

 همه چیز بسیار معمولی و روزمره بود.  2013

منددد تدداریم کهددن و مومددوعات مدداورایی شددد و محدد  خودکدداوی در اوایددل دهدده دوم زندددگی، او علاقه

 شرکت کرد.(  QHHT)  کوانتومیشفای   در یک جلسه هیپنوتیزم
 

قبلددی خددود در مصددر باسددتان مواجدده شددد کدده   او بددا زندددگی  ،در طی این جلسه هیپنوتیزم شفای کوانتددومی

نگهبددانی از دانددش باسددتانی و ارتبددا  بددا  داشددت بدده و یفددهاو بددود.  حددوتدر آن یکددی از کاهنددان ت

 پردازد.قلمروهای ناپیدا ب
 
خددود را معرفددی و او را بدده سددوی اتدداقی پنهددان در پددایین هدددایت کددرد کدده در روزگدداری دور  حددوتت

 ؛ دانش تمدنی فراموش شده، دانش ستارگان.رازهایش را در آن دفن کرده بود

های بعددد بددر زولتددان بدده سددوی اطلاعددات بیشددتر بدداز کددرد کدده در طددی سددال را ایکل این ت ربدده، دروازه

هددای مشددابهی کدده در طددول دوران جدداری شدددند و بدده او کمددک کردنددد تددا بددیش از پددیش دربدداره نقش

 به یاد آورد. پذیرفته بودمختلف  
 

تدداد. های زمددرد رفددت، امددا ایددن بددار رویدددادی ع یددت اتفدداق افاو دوبدداره بدده سددراه کتیبدده 2021در سددال 

هددا ادامدده پیدددا کددرد و بددا گذشددت هددر روز ها را متوقددف کددرد، جریددان وا هپددس از آن کدده خواندددن کتیبدده

تر شددده، شددرو  بدده پرسددش کددرد و ها عمیددقتر شددد. او بددا فهمیدددن ایددن کدده پیوندددش بددا کتیبددهپی یددده

ت و دو شدددند، احسددان کددرد بایددد ایددن اطلاعددات را یادداشددت کنددد. بیسدد ها جدداری میهمزمان که پاسددم

 فصل این کتاب به این صورت شکل گرفتند.
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 فصل اول 
 

 زادگان ستارهبازگشت 

 
 گویم. من از روزگاران گذشته و روزگارانی که پیش روست سخن می 

 
 ای فرزندان آدم، بهروزگار باشید؛ 

 
 در پرتو »نوری« که از سرچشمه خرد جاریست، 

 
 مند باشید. نیک و بهره 

 
 آیم، از تمدن باشکوه آتلانتیس.  من از روزگاران گذشته می 

 کردم. زیستم و دانش اعصار را گردآوری می من در آن ا می 
 

هایی  هایی که به دور ستاره بنابراین در جست وی خرد، رو به سوی ستارگان کردم؛ در سکونتگاه

 کردم.تبار را ملاقات هایی هم روح  کردند، گردش می  Bو  Aبه نام 

 
 دوستانی پیدا کردم و در آن ا ساکن شدم. من به دنبال دانش بودم،   اندر میان آن

 
 جسم من هدیه کردند.  داشت به روح بی ها خردشان را بدون چشمپس آن 

   گویم، من از روزگاری که بر سرزمینم گذشت سخن می 

 شدند، ند قهرمانان پرستیده می همان  انروزگارانی که خرد در میان مردم به فراموشی سپرده شد و نادان

 شد، و نادانی و جهل، خرد تلقی می 
 

 چه که هست« فراموش کردند. و همه پیوندشان را با »منشا همه آن 

 
 ، Bو   Aآبی به نام  گانی ها از جایی دور در میان ستارگان آسمان شت، از ستار آن 
 

 ها آمدند. برای کمک به آدم 
 
 ها آمدند  ک آدم ها برای نگهبانی از دانش به کمآن 

 تا به تمامی در مرداب تاریک نادانی فرو نروند و »خرد نور« را فراموش نکنند. 

 
 سر روزگاران آشفته نگهبانی کردیم. اما دانش را در سر

 
آسایی و نادانی برگرداندند. ای فرزندم، بدان که تنها از راه کوشش و تلاش است  ها نگاهشان را به سوی تناما آدم

 توانی درهای »معبد« را بگشایی و »ساکن درون« را آزاد کنی. می  که
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 های گوناگونی به خود گرفتیم. من و خویشانم در طی روزگاران دراز شکل 
 

 ها گام برداشتم، جسم و در عین حال در بدن، در میان آدمبی من 
 

 از گن ینه خرد پاسداری کردم، 
 

 داشتم. جستند، آن را روشن نگه می نور را میو برای تمامی کسانی که 
 

 من خردم را با جوینده لایق به اشتراک گذاشتم. 
 

 اما با این وجود، ما در طی روزگاران، تاریکی مهیبی را از سر گذراندیم. 

 
 . ایم که تغییری شگرفت در شرف وقو  است؛ خیزشی ع یماینک به دورانی رسیده 

 شوند. خردمندان کنار زده می دورانی که نادانان توسط 
 

 موفقیت است و باید همواره پادشاه باشد.   راهدانش، کلید 

 
 اگر دلت تاریک است، از خرد سخن مگو، 

 
 کنی. زیرا تنها ذهن جوینده حقیقی را زهرآلود می 

 
 به درون بنگر و نور را ب وی، زیرا این تنها کلید خرد حقیقیست.  

 و نیت دستیابی به دانش حقیقی را در دل بکار.  ابتدا به دنبال نور »ستاره« درون خود باش 
 

 چرا که دانشی که بر پایه تاریکی یا فقدان نور باشد 
 

 کشاند.برد و به ویرانی کامل می شما را بیشتر در تاریکی فرو می 

 
 ام،بارها به دل سیاهی شت سفر کرده

 
 کردند. در جست وی دانش، مرا فرا بخوان، های ش اعی گشتم که نور را پاسداری می و به دنبال خرد و همه روح 

 
 کنند. و بدان که من همواره همراه کسانی هستم که بیش از هر چیز خرد را جست و می 

 
روشنایی بخشد؛    جوینده حقیقی راراه دارم تا من شمعی درخشنده را زنده نگه می 

 پیش رویش نمایان کنند.   خود را ،تا رمز و رازها 
 

 تا شاید او نیز بتواند پرده تاریک شت را بشکافد. 

 
 دانم. ای بزرگتر از جست و و پاسداری »نور« نمیزیرا من و یفه

 توانید خود را از چادر »شت« آزاد کنید.زیرا تنها با دانش است که می شیدبیش از هر چیز به دنبال خرد با
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 نور، دانش است و نبود دانش، تاریکی.  

 های تاریک نادانی نباشید، زیرا هیچ سودی برایتان ندارد. به دنبال سرگردانی در سرزمین 
 

 باشید؛ همواره »نور« را ب ویید، به دنبال آزادی از ح اب »شت« 

 شما به سوی آزادی حقیقی و درخشش »ذهن« است. راهزیرا این 

 
 اید؛ شما زندگی پس از زندگی، این مسیر را پیموده 

 
 برداری کنید  اکنون زمان آن رسیده که رمز و رازهای بزرگ درون را پرده

 و بگذارید گل »نورتان« کاملا شکوفا شود؛ 
 

 تا در دل تاریکی »شت« بدرخشد. 
 

 راه را به جوینده حقیقی نشان دهید 
 

 همانطور که من زمانی به شما نشان دادم، ای فرزندان نورانی من. 

 
 ام؛ تیس، گوهری از دریای خرد را برایتان آورده از سرزمین آتلان حوت من، ت

 ام مراقبه کنید و از رمز و رازهای درونتان پرده بردارید. هایی که به شما داده روی نشانه 

 
 بهروزگار باشید، ای فرزندان »نور«. 
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 دومفصل  
 

 زمان -پیوستار مکان

 
 ام،انتهای ابدیت ایستاده من در 

 
 با این وجود، در ابتدای همه چیز هستم. 

 
 ای فرزندان انسان بدانید که نه آغازی وجود دارد و نه پایانی،  

 فقط وجود ابدی همه چیز وجود دارد. 

 
 ای فرزندان بشر، بهروزگار باشید؛

 
 جوشد، که همواره از چشمه خرد می  باشید و در پرتو دانشی 
  

 ام که به روزگاران کهن  ، از سرزمین آتلانتیس، دانشی را برایتان آورده حوتمن، ت

 و روزگارانی که هنوز در جهان آدمیان فرانرسیده تعلق دارد. 

 
 زمان تنها حاصل حوان است؛ -بدانید که توهم واقعیت مکان 

 
 کند. نابینا می حقیقت وجودشان آدمیان را به  ، این توهم

 
 کنممی  من خردم را به شما هدیه 

 
 تا شما هم بتوانید چادر شت را بشکافید و از ح اب توهم عبور کنید  

 و »حقیقت نور« را ببینید. 

 
 زمان، محصول سفر در مکان به صورت خطی است؛  

 زمان واقعیت زمینی خود -شما در پیوستار فشرده مکان 
 

 کنید. وجودتان را تنها به صورت خطی ادراک می 
 

 شید، ای فرزندان بشر، آزاد با
 

 از دشواری تاریکی رها شوید؛ 
 

 پرتی ذهن هستند زیرا این توهمات تنها برای حوان

 چه که هست« احسان جدایی ای اد کنند. تا بین شما و »همه آن 
 

 کنم؛ ای جوینده گرانقدر به دقت گوش کن، زمان را به شما هدیه می-من کلید دانش چیرگی بر واقعیت مکان 
 

. آورم، بیارامپرتو دانشی که از انتهای ابدیت برایت می و در 
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 چشمانت را ببند و در تاریکی بمان. 
 

 ها پاک کن. آن بدن و ذهنت را از تمام سنگینی  از  قبل
 

 روی نماد »قلت« مراقبه کن. 
 

 ور هستی، همانطور که در تاریکی ابدی غوطه
 

 ات آزاد کن؛ فیزیکی خود را از بندهای بدن 
 

 ذهنت را آزاد بگذار تا هرطور که دوست دارد در کیهان پرسه بزند. 

 
 وری نیز ان ام بده؛ ای و در تاریکی غوطه این کار را زمانی که در سکوت نشسته

 
 های این جهان غیرواقعی دور کن. پرتی خود را از حوان 

 
 ات را خاموش کن. ذهنت را آرام و حوان پن گانه 

 
 رکز سر، ارتعاشی به بیرون بفرست. این کار را دوباره و دوباره تکرار کن، از م

 تواند  ای که می شده ها و دانش تحریف پرتی بعد از آن که ذهنت از تمام افکار واهی، حوان 

 درک »همه آن ه که هست« را محدود کند پاک شد،  

   از مرکز سر به تاریکی که تو را در بر گرفته نگاه کن. 

 ارهای محدودیت را ببین و با بصیرتت سفر کن. پشت دیو

 
 به روزگاران کهن و دورانی که هنوز در جهان آدمیان فرانرسیده بنگر. بدان که ذهن تو نامحدود است.

 
 چه که هست« بدان دست یابی،  چیزی نیست که نتوانی از طریق ذهنِ »همه آن 

 چه که هست« ذهن است، چرا که »همه آن 
 

 چه که هست« است. آفرینش ذهنی »همه آن جهان هستی،  

 
 بهروزگار باشید، ای فرزندان »نور«. 

 
 بهروزگار باش، پسر صبح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 فصل سوم 
 

 برادران تاریکی 

 
 گویم،  از سرزمین آتلانتیس، از روزگارانی کهن و روزگاران پیش رو سخن می  حوت من، ت

 ام.چه که هست« را در همه چیز دیده زیرا که »همه آن 
 

 د. نتو را به آرامش برسان سخنان ای کسی که در جست وی خرد هستی، باشد که این 
 

 جست وی دانش، از دیرباز آغاز شده و آن را پایانی نیست، 
 

 عمق آن برای انسان زمینی ناشناخته است. و   که خرد حقیقی انتهایی نداردزیرا 

 
 پس به هشدار من اعتنا کن و همواره نور را ب وی، 

 
در جست وی دانش و خردی فراتر از قلمروهای »شت« باش. آن کس که در هنر تاریک ریشه دوانده،  

 ؛ ردسقو  خواهد ک ، نقطه آغاز و پایان همه چیز، از انتهای ابدیت

 
 جنگ بین »نور« و »تاریکی« قدمتی بسیار دراز دارد. 

 
 تر از چرخه آتلانتیس، روزگارانی بسیار قبل 

 
 برادران تاریکی به این جهان آمدند، 

 
 های »شت« را با خود آوردند.  و خرد دروغین و فریت 

 زده شدند، ها شگفتفرزندان انسان با دیدن دانش آن 

 طلبی مشغول شدند. جویی و قدرت گرفت، به سلطه نشات می و با دانشی که از پایین 

 هایی به اعماق شت گشودند.  ها دروازه آن 

 ها و ابعاد زمین بهم خورد، های جهان با این کار لرزید و تعادل لایه شالوده  از بالا و پایین، 

 و سرزمین آدمیان در اعماق امواج ناپدید شد. 

 
 ای موذی از آن در ذهن زمینیان باقی مانده است.  اما هنوز سایه  »نور« متوقف شد، پیروزی »تاریکی« توسط  این  

 برادران آتلانتیس به این جهان آمدند و »نوری« جدید آوردند، 

 
 خردی برای همه فرزندان انسان،

 
 ها از جنس نور است. آن  سخن و توجه کنید که 

 
ها روزگاران دراز، با دانش »پدر الهی« و  د. آن به زمینیان دانشی هدیه شده است تا بر »شت« پیروز شون

 خزیدند پیروز شدند، هایی که زیر زمین میها بر سایه آن  »شت« را دور کردند.  نیروی او

 

13 



 اما زمانی فرا رسید که فرزندان انسان در مسیر جست وی »نور« کاهل شدند. 
 

 آوردند، هایی که برایشان آسان بود پس رو به سوی راه 
 

 ها را بار دیگر در کام »شت« کشید. دانش »تاریکی مح «، که آن 

 
 بودند، پنهانی، در اشکالی جدید بازگشتند؛  هایی که به زیر زمین رانده شدهسایه

ها زندگی کردند و کلام فساد و فریت را  جسم و در عین حال در بدن، در میان انسان بی

 در گوششان زمزمه کردند و ذهن جوینده حقیقی را زهرآلود نمودند،  

 تر بود؛ طلبی ساده چرا که مسیر قدرت 
 

 بلکه بردگی روح بود.  ، اما این قدرت نبود

 
 داشتند. ها به زمین تعلق ن بینید آن همانطور که می 

 
 روزگاری از پایین دست، 

 
 از بعدی تاریک که برای انسان ناشناخته است آمدند. 

 
 ها به خوراک نیاز داشتند، برای بقا در این ا، آن 

 
 در این ا باقی ماندند.   زمینیانو به اراده 

 
 چه در آن است تغذیه کرد  برای زنده ماندن در این بعد، باید از آن 

 شود. وارد دوباره به جایی که از آن آمده بازگردانده می وگرنه موجود تازه 

 
بیش از هر چیز قدرت را ب وید؛   که ها ذهن آدمیان را زهرآلود کردند پس آن 

 هایی از سرزمینتان بیاورید، گفتند: برایمان قربانی 
 

 خون خویشاوندانتان را بریزید تا پادشاهان زمین شوید، 

 ت خواهید کرد. و شما به اذن ما بر این جهان حکوم
 
 های تاریک به کارشان پرداختند، ها پنهانی در سایه آن 
 

 و منت ر زمان مناست شدند تا این جهان را در کام »شت« فرو ببرند. 

 
 پسران بزرگ تاریکی آمدند، 

 
 شدند دوباره باز کنند، را که روزگاری به قلمرو پایین منتهی می  هایی دروازه تا 
 

 های پایین بسته شد. های زمین فرمانی داد و آتلانتیس در خروش امواج، غرق و تمام دروازهاما »ساکن درون« به لایه 
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 ام،من شاهد ویرانی سرزمینم بوده 
 

 خیزند تا »نور« را ب ویند و در آن ساکن شوند. ن دوباره از خاکستر تاریکی برمی ام که آدمیا اما زمانی را نیز دیده 

 
 ها باید بر تاریکی ابدی »ذهن« چیره شوند،  آن 

 توان »شت« را دور کرد!  زیرا که تنها با دانش است که می 

 ام تا عصر »نور« آغاز شود. ای فرزندان انسان، من خرد اعصار کهن را برایتان آورده

 
 ، یدمند شو و از درخشش آن بهره  یددر »پرتو آتش« بایست

 
 بر همه چیز توانایی داده است.  شما چه که هست« به زیرا که »خالق همه آن 

 
 ، ید جست و کن تانشعله را در درون خود

 
 ؛ یدبه دنبال جرقه آتش باش

 
 ور شده  تا آتش جاویدان از درون شعله 

 برای چیرگی بر تاریکی »شت« نیرو بخشد.  شما و به 

 
 ، ید شبح ترن را از خود دور کن

 
 . ید آن را با فراخواندن روشنایی »نور« از میان ببر 

 
 گشت.   دکه به آسانی بر »شت« چیره خواهی  یدو بدان  یدبه دنبال خرد حقیقی باش

 
 توانید پیروز شوید. زیرا تنها با آگاهیست که می 

 
 ام؛ من، تحوت، از سرزمین آتلانتیس، برایتان خرد به ارمغان آورده 

 به دنبال حقیقت باشید، 
 

 ذهنتان را روشن کند.   آن  »شعله«ای را ب ویید که پرتو

 
 دم. بهروزگار باشید، ای فرزندان سپیده
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 فصل چهارم 
 

 دروازه حقیقت 

 
 یکیست.   حقیقت، قلت و شفاراه 
 

 گیرد. پایان شکل می ای بی پیوندد و دایره شود و سپس دوباره به آن می یکی از دیگری منشعت می 

 
 »حقیقت« باید برخاسته از »قلت« تو باشد، 

 
 و تنها به کمک »حقیقت« است که شفا خواهی یافت.

 
 »پرتوهای سبز فرمانروای قلت« را فرا بخوان، 

 
 صدا بزن؛ نام او را 

 
 ای بزرگوار! 

 
 شعله سبز »آتش« نورت را به من هدیه کن، 

 
 به قلبم نیرو ببخش، 

 
 روح مرا شفا بده! 

 
 ای بزرگوار، برایم شفایی را به ارمغان بیاور، 

 
 شود. چه که هست« درمان می که با آن »همه آن 

 
 ام.  چه که هست« را برای همگان به ارمغان آوردهمن خرد »همه آن 

 
 ام، وت از سرزمین آتلانتیس، کلامی از روزگاران کهن را برایتان آورده من، تح 

 به کلامم گوش فرا دهید و خردم را ب ویید، 

 چه که هست« در همه چیز حضور دارد. زیرا که نیروی »همه آن 

 
 حقیقت را جست و کنید، آن را در »نور« ب ویید، 

 
 بخش است  زیرا هر آن ه که از »نور« است، زندگی 

 چه که هست« را در خود دارد. و هر آن ه از جنس زندگیست، نیروی »همه آن 

 
 حقیقت را در سخنان مردگان جست و نکنید، 

 
 کنند.زیرا آنان فقط از مرگ صحبت می 

 
  نه به آن گوش فرا دهید و نه آن را تکرار کنید، 

 مرگ احاطه خواهید کرد. زیرا فقط خود را با 
 
 

16 



 »زندگی« را در »مرگ« جست و نکنید، زیرا فقط مرگ را خواهید یافت.  

 های زندگی« رمزگذاری شده است.  کلام خدا در تمام »رشته 

 »زندگی« همان »نور« است، 
 

 شود. و مرگ تنها از »شت« حاصل می 

 
 شود وارد بدن خود نکنید،  غذایی را که از مرگ حاصل می 

 کشد.  زیرا شما را بیش از پیش در کام زوال فرو می 

 معبد »خدا« را آلوده نکنید. معبد خود را پاکیزه نگه دارید. 

 آن را با نیروی »نور« پاک کنید، 
 

 سته خواهند شد، ها در برابرتان بزیرا دروازه  چیزهای تاریک را به معبد خود راه مدهید، 
 

 و »ساکن درون« برنخواهد خاست.

 
 ها را به نیروی »آتش« پاک کنید، آن  ذهنتان را پاک کنید.   معبدتان را پاک کنید،

 
 افکند. پرتو می  و ور شدهآتشی که در »شت« شعله 

 
 پاک و زلالش کنید، 

 
 « بایستند. قانون جایگاه »هفتزیرا تنها کسانی که بسیار پاک هستند توان آن را دارند که در برابر 

 
 توانند از خاکستر »شت« برخیزند،اند می تنها کسانی که پاک شده 

 
 فقط پاکان به دنبال خرد خواهند بود و آن را خواهند یافت. 

 
 این باید هدف شما باشد، فرزندان من، 

 
 که معبد »خدا« را پاک و درست نگه دارید، 

 
 »نور« خود بنشیند. تا »ساکن درون« بتواند روزی بر تخت  

 
 آید نباشید،  در جست وی آلوده کردن ذهن خود با کلامی که از تاریکی می 

 های تهی که تا انتهای ابدیت سرگردانند کشیده خواهید شد، زیرا تنها به ورطه روح 

 پایان »شت«. جایی در خلا بی 

 
 زیابی کنید. هر زمان کسی نزد شما آمد و از خرد سخن گفت، کلامش را با »قلت« خود ار

 همواره با »قلت« خود به کلام دیگران گوش فرادهید. 
 

  توانید بالاترین حقیقت را ببینید. زیرا تنها از میان »دروازه حقیقت« است که می 
 توانید خرد را ب ویید و بیابید،  زیرا تنها از میان »دروازه حقیقت« است که می 

 زیرا که فرزندان من، خرد همه چیز است.  

 ای فرزندان بشر، بهروزگار باشید.
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 فصل پنجم 
 

 چه ورای ماده است مادیات و آن

 
 ای فرزندان بشر، بهروزگار باشید،

 
 ام. من دانش همه آن ه که در هر چیزی هست را برایتان آورده

 
 شود، آشکار می زیرا هر آن ه که به صورت جسم مادی 

 
 جسم است، در حقیقت بی 

 
 ولی در عین حال در جسم حضور دارد. 

 
شما از جنس زمین هستید، اما در عین حال نور یک »ستاره« از درونتان به  

 درخشد. شما از جنس ماده و در عین حال ورای ماده هستید. روشنی می 

 
 شکل مادی خود درآمدید. و شما با شکوه »الهه«، به  »پدر الهی« فرمانی صادر کرد 

 
و آتش   خاکشکل شما، شکلی مادی بخشید و شما را در بُعد او در رحم خود به روح بی 

 به دنیا آورد. زیرا که شما از خاک و آتش هستید. 

 زیرا که »مادی« و »ماورای ماده« هر دو یکی هستند، 
 

 به هم پیوسته هستند و جدا نیستند، 
 

 کنند، ار می و همواره در وحدت با یکدیگر ک
 

 بخشد شکل، شکل می ید که به بی پو از »قانون« سیاه و س

 گرداند، شکلی بازمی سپس آن را دوباره به بی 

 کنند. تا بتواند به شکلی دیگر درآید، پیروی می 

 
 جسم و جسم قدرت دارید، شما بر بی 

 
 تواند آشکارسازی را برایتان دشوار کند؛  اما جسم می 

 بدانید که هر آن ه اکنون پیش رویتان به شکلی مادی وجود دارد،  

 زیسته است. و در قلمرو اتری می  زمانی غیرمادی بوده

 
 ها توسط زمینیان فراخوانده شدند، آن 
 

 و طبق »قانون« در آن بعد به شکل جسمی مادی در آمدند. 
 

چه که هست«  شکل« را بیافرینید و سپس با قدرتتان که توسط »همه آن ابتدا »جوهره بی باید 

 پذیر در بیاورید. مشاهده ایبه شما بخشیده شده، آن را به شکل ماده 
 

18 



 گیرند  ها از آن سرچشمه می با »قانونی« کار کنید که همه قانون 

 کند. تا همه چیز از فرمان شما پیروی 

 
 در جست وی یکی شدن با »همه چیز« باشید، 

 
 به دنبال درک قانون همه چیز در یک چیز باشید،  

 زیرا فقط با دانستن قانون می توانید پیروز شوید.  

بر همه چیز قدرت بخشیده و تنها با   شماچه که هست« به »خداوند همه آن 

 . د اش کار کنیبا نیروی جادویی  د توانیقوانین اوست که می 

 
 قوانین را موشکافانه مطالعه کنید،

 
 ها باشید، و به دنبال درک آن 

 
 چرا که چیزی خارج از »قانون« وجود ندارد. 

 
 کند، همه چیز از »قانون« پیروی می 

 
توانند وجود داشته باشند.  زیرا تنها از طریق قانون است که می 

نیست، چیزی نیست که وجود   هیچ چیزی از این قاعده مستثنی

 نکند،   پیروی داشته باشد ولی از قانون  
 

خودتان تسلط پیدا کنید؛    ابعادپس از قوانین »همه آن چه که هست« استفاده کنید تا بر 

 « به یگانگی خواهید رسید. راهقوانین را به کار بگیرید و بدون شک به کمکشان با »

 
 توانید وجود داشته باشید، تنها به کمک قانون است که می 

 
 توانید خلق کنید. و تنها به یاری قانون است که می 

 
 گام بگذارید.   توانید در مسیر »استاد« تنها با درک »قانون« است که می 

 ، یدرازهای مرا مطالعه کن

   ید چه که هست« را درک کنقوانین »همه آن 

 شد.  دکه بدون شک آزاد خواهی یدو بدان

 
  چنین است که برایتان گفتم، 

 ای فرزندان بشر، بهروزگار باشید.
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 فصل ششم 
 

 قانون ارتعاش 

 
 در جنبشی همیشگی هستند،  دارند،همه چیزهایی که وجود 

 دگرگونی مداوم؛در  
 

 آید. گردد و دوباره به شکلی جدید در می شکل می پذیرد، بی همه چیز شکل می 
 

 زیرا دگرگونی است که پایدار است. همه چیز در حال دگرگونی است،
 

 بیرون از این دگرگونی تنها »یکتای بزرگ« وجود دارد، 
 

 و از »یکتای بزرگ« بود که قانون ارتعاش پدید آمد؛  

 قانونی از هفت قانون اصلی. 

 
 ای فرزندان آدم، بهروزگار باشید، 

 
رسند،  آورم، جایی که همه موجودات به »یکتای بزرگ« می به خردی که از انتهای ابدیت برایتان می 

 گوش فرادهید، 
 

 شوند، تبدیل می جایی که همه قوانین به »یگانه قانون« 
 

 گیرند  کنند، همه از »یگانه قانون« سرچشمه می چرا که همه قوانینی که بر کیهان فرمانروایی می 

 تر هستند.و در نتی ه از آن پایین 
 

 آید، تر فرود می اما بدانید که وقتی »یکتای بزرگ« هم در ابعاد پایین 
 

 کند. اند پیروی باید از قوانینی که از خودش سرچشمه گرفته

 بدانید که هیچ چیز نیست که خارج از قوانین کار کند، 
 

 گیرد. چه که هست«، زمانی که به »یکتای بزرگ« تبدیل شود بالاتر از همه چیز قرار می تنها »همه آن 

 
 به سخنانم گوش فرادهید؛ 

 
 چه که هست« به شما بر همه چیز قدرت بخشیده است؛  بدانید که »همه آن 

 ارتعاش همه چیز را از مادیات گرفته تا ماورای ماده، تغییر دهید.  تااو به شما قدرت داده 
 

 در گام نخست، به آزمایش قانون بپردازید؛ ارتعاش چیست، 

 و چگونه می توانید آن را تغییر دهید؟ 

 
 آید. وستن عناصر گوناگون و تشکیل یک چیز یکپارچه به وجود میبا بهم پی ای در بعد فیزیکی هر ماده 

 
 ها را تغییر دهید، کند. پیوند بین بخش هاست که طبیعت یک چیز را مشخ  می پیوند بین این بخش 
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 تا حالت یک چیز را دگرگون کنید. 
 

 گرم را به سرد تبدیل کنید، 
 

 سخت را به نرم، 
 

 سنگینی را به سبکی. 

 
 پس باید روی بعد ماورای ماده کار کنید؛ 

 
 ها باید از »ذهن« سرچشمه بگیرند. بدانید که همه دگرگونی 

شود. دگرگون کردن و کیمیاگری یک هنر ذهنی است  اول علت، سپس معلول  اهر می  

 چه که هست« به شما هدیه شده.  که توسط »همه آن 

 عشق تبدیل کنید و به همین طریق ادامه دهید. غم را به شادی، نفرت را به 

 
 چه که هست« استفاده کنید، از نیروی »همه آن 

 
 تا همه چیز را به شکلی که تمایل دارید در آورید. 

 
 از »آتش نور« که به شما زندگی بخشیده است استفاده کنید.  

چه که هست« برخاسته استفاده کنید؛  از »آتش نوری« که از »همه آن 

 ز را تغییر دهید و به چیزی دیگر تبدیل کنید. همه چی 
 

 هاست، ترین نیرو از میان همه آن چرا که »آتش جاویدان« قوی 
 

 کند، زیرا در همه چیز رخنه می 
 

 رود، زمان فراتر می -از مکان
 

 و در همه ابعاد کار کرده، 
 

 کند.سوزاند و به پاکی »خداوند« تبدیل می ها را می و ناپاکی 

 
 فرزندان من، از »نیروی شعله« یاری بگیرید و همه چیز را دگرگون کنید. پس ای 

 
 ! ای »آتش بزرگ«، مرا در کوره خود ذوب کن

 
 همه چیز را ذوب کنید، 

 
 چه که هست« به شکلی دیگر در آورید.  و در قالبی نو بریزید و با اراده »همه آن 

هست« به شما ارزانی داشته،  چه که زیرا که چنین است نیرویی که »خالق همه آن 

 نیرویی که به کمک آن ومعیت ذهنی خود را دگرگون کنید و واقعیتتان را تغییر دهید. 

 
.ای فرزندان بشر، بهروزگار باشید 
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 فصل هفتم 
 

 قانون وحدت 

 
 گردد. بازمی شود و سپس به آن چه که هست« متولد می همه چیز از »همه آن 

 
 »یکتای بزرگ« همه چیز است و همه موجودات یکی هستند. 

 
 همه چیز در دل »یکتای بزرگ« است،

 
 اما در عین حال، »یکتای بزرگ« در دل همه چیز حضور دارد. 

 
 »یکتای بزرگ« در بالای همه قرار دارد، 

 
تر از او قرار گرفته بالاتر است،  پایین چه او از قوانین و مقررات ابعاد مستثنی است و از همه آن 

 تر آشکارسازی کند، اما اگر بخواهد خود را در ابعاد پایین 
 

 کنند پیروی کند. او نیز باید از قوانین و مقرراتی که بر ابعاد فرمانروایی می 

 
 هیچ چیز خارج از قانون وجود ندارد، 

 
 حتی »هفت فرمانروای« نیرومند و توانا نیز،  

 
   کنند.»قانون اصلی« پیروی می  خودشان از

 کنند، و همه از آن پیروی می  زیرا »قانون« همه چیز است
 

 کنند. همه چیز طبق آن کار می 
 

 گردد  زیرا که تنها به کمک قانون است که تعادل برقرار می 

 توانید آزاد باشید. و تنها به یاری قانون است که می 

 
 آیند. « می دشواری و درگیری تنها از ندانستن »قانون

 
 از قوانینی که به شما داده شده استفاده کنید، 

 
 ها برای اقتدار بر زندگی خود استفاده کنید، از آن 

 
 چه که هست« دسترسی یابید. های »همه آن توانید کار کنید و به توانایی چرا که تنها بر اسان قانون است که می 

 
 ها را به دقت بررسی کنید، آن   جنبه آن را مطالعه کنید،هفت . برای آفریدن از »قانون« استفاده کنید

 
 توانید بر ابعاد چیره شوید،  چرا که تنها با آگاهیست که می 

 چه که هست« بپیوندید و با آن یکی شوید. توانید به »همه آن تنها با دانستن است که می 

 
  دهم، من کلیدهای دانش را به شما می 

، دانش آشکارسازی و خلق   کنید،بعدی که در آن زندگی می دانش کار کردن با 
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 که چگونه بر خودتان چیره گردید. و دانش این 
 

 توانید در مسیر استاد گام بردارید. چرا که تنها با آگاهیست که می  قوانین را یاد بگیرید 
 

 هر زمان که خواستید چیزی خلق کنید، 
 

گیرد؛  ماده روی ماورای ماده متمرکز کنید، چرا که همه چیز از بعد ماورای ماده سرچشمه می ادراک خود را به جای 

 سپس طبق قانون آن چیز در جهان مادی آشکار خواهد گشت. 

 یک تصویر در ذهن خود بسازید، آن را احسان کنید، آن را زندگی کنید، 

 الگوی ارتعاشی آن را تقویت کنید و  رافت بخشید. 

 
 چه که هست« دست دراز کنید؛ لت« خود به سوی »همه آن از مرکز »ق

 
 ای بزرگوار! 

 
 پروردگار همه آن چه که هست، 

 
 خوانم! تو را فرا می 

 
 ندای مرا بشنو، روح مرا بسوی خودت ببر!  

 »شعله«ام را بگیر و به خود نزدیک کن، وجودم را در آتشت ذوب کن تا آزاد شوم!
 

 مرا با خودت یکی کن، 
 

 همه چیز یکی کن. مرا با  
 

 مرا در آفرینش یاری بفرما، 
 

 نیروی خود را به من وام ده. 
 

 فرمان بده و رهایش کن تا خلق شود!  با خردت

 
 همه چیز به سوی »یکتای بزرگ« در حرکت است، 

 
 گیرد. و همه چیز از »یکتای بزرگ« سرچشمه می 

 
 چه که هست« داده اید، آن  شما الگوی خود را به »خالق همه

 
 اکنون طبق قانون، این الگو باید آشکارسازی شود.  و

 
 گانه« را مطالعه کنید، »قوانین هفت 

 
 ها را مطالعه کنید و ساز و کارشان را یاد بگیرید؛  آن 

 توانید آزاد باشید. چرا که تنها با آگاهی عمیق از قوانین است که می 
 

آفرینش بزنید،  توانید دست به تنها بر اسان قوانین است که می 

 توانید وجود داشته باشید. تنها طبق قوانین می 
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 فصل هشتم 
 

 هفت فرمانروا 

 
 و عزرائیل  جبرئیل، متاترون، ساندالفون  میکائیل، اوریئیل، رافائیل، 

 
 ها هفت نفر هستند، آن 
 

 فرمانروایان مکان و زمان، 
 

 که هست«، چه بعد از »همه آن  9گر  هدایت 
 

 گانه«، حاکم بر »قوانین هفت 
 

 اند. که از دل »قانون اصلی« برخاسته

 
کنند.  برقرار می  را گانه« خلقت یکی هستند و ن م و تعادلها با »قوانین هفت آن 

 هایی از نور، ها هفت نفر هستند، نیرومند و توانا، نشسته بر تخت آن 
 

 اند. گیرد، احاطه کرده می و »یکتای بزرگ« را که همه چیز از آن سرچشمه 

 
 اند. این هفت نفر، از »یکتای بزرگ« آفریده شده 

 
 زمان، هفت تا هستند، -قوانین مکان

 
 کنند، هفت گونه هستند.  نورهای رنگینی که در »شت« نفوذ می 

 . نفرندهای »نور اصلی« هستند، هفت رانند و ت سم طیف هایی که با هفت رنگ فرمان می آن 

 
 شما هفت عدد هستند، مراکز بدن 

 
 های گوناگون نور هستند، هفت نفر هستند.آنانی که ت سم رنگ 

 
 رانند، پیوندند و شت را از روحتان می گویم که بهم می ای سخن می من از هفت نقطه 

 کنند. رانند و همه چیز را اداره می چرا که هفت تن هستند آنان که بر همه چیز فرمان می 

 
 به اعماق روحت برو، 

 
 گانه« برن. با فرو رفتن به اعماق زمین به »نیروی هفت

 
  زمان خالی و تاریک است،-مکان
  توانند بدون دیگری وجود داشته باشند. توانید نور را در آن بیابید، چرا که هیچ کدام نمی اما می 

 نورش را فرابخوان!  شعله درونت را صدا کن،
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 آتش روشن کن و بر ذهنت نور بیفکن! راه را با 

 هایتان را بیابید و هر چه بیشتر در شت به جست و بپردازید. توانید پاسم با روشنایی آتش می 
 

 چرا که در این جهان، تاریکی شما را احاطه کرده؛  

 تاریکی شت که در پی خاموش کردن نورتان است. 

 
 ؛  کندباید آتش باشید؛ آتشی که راه را روشن می 

 درخشد، آتشی که به روشنی می 
 

 راه را به برادرانتان نشان دهید. 
 
 ها را با نیروی »شعله« خود در مسیر هدایت کنید، آن 
 

 در جست وی »نور« باشید و بدانید که بدون شک راه را خواهید یافت!

 
 چنین است که برایتان گفتم؛ 

 
 حتی اگر تاریکی شما را احاطه کرد، همواره راه را با »شعله« خود روشن کنید.  

 به دنبال درک معنای هفت باشید و رازهایش را بگشایید، 
 

 « یکی خواهید شد. راهآنگاه بدون شک با »
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 فصل نهم 
 

 هفت طیف یکتای بزرگ

 
 های نور هفت گونه هستند.طیف

 
رانند  زمان فرمان می -کمان آفرینش، هفت رنگ وجود دارد که هر کدام بر نیرویی از مکان در رنگین 

 و نماینده یک بعد از آگاهی هستند. 

 
شوند،  ها توسط یکی از هفت فرمانروا اداره می هر کدام از آن 

 بزرگ،  ها نگهدارنده کلیدهای خرد هستند، نگهبان دانش آن 

 آیند،به وسیله هفت قانون که از دل »یکتای بزرگ« می  هر کدام

 رانند. فرمان می  بعد وجود  9ای از آفرینش، بر  بر جنبه  

 
 آیند، ها در قالت رنگ نزد تو می آن 
 

 هایی که برخاسته از شعله جاویدان هستند  رنگ 

 و هر کدام طیفی از »نور سفید« را دربردارند.  

 ها را در زمان نیاز فرابخوانید. آن  هر طیف دارای قدرتی وی ه است،

 
 دهم.به شما می آتلانتیس، کلیدهای خرد را  حوت از سرزمین من، ت

 ، یدبخوانفرارا  فرمانرواهفت 

 چرا که هر کدام بر یکی از هفت جنبه آفرینش حاکم هستند. 

 
 . را هفت کلید دانش   باید هفت راز را یاد بگیرید،

 
 طنین و رنگ را مطالعه کنید، ، صوت و ارتعاش

 
 و رازهای کیهان خود را بر شما آشکار خواهند کرد. 

 
 پرتو سبز را که با ارتعاش قلبتان هماهنگ است فرابخوانید، رافائیل، استاد شعله سبز را فرابخوانید.

 
 شود. عله آبی بلند می از طیف سبز شعله »قلت«، ش 

 
 خوانم.من میکائیل، مدافع حقیقت را فرا می 

 
 تواند از قلت بیرون بتراود. چرا که تنها »حقیقت« می 

 
  دهد. کند، حقیقت شما را شفا می حقیقت از شما محاف ت می 

 اگر آرزو دارید رازهایی را که از انسان پنهان است آشکار گردانید، 
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 این دو طیف را در کنار هم به کار بگیرید.  
 

 خوانم؛سومین رنگ را فرامی 
 

 طیف سرخ، 
 

 خوانم.اوریئیل، تو را فرامی 
 

 به من چیرگی بر بدنم را هدیه کن، 
 

 وجودم گردان.  رباب مرا ا
 

 را به من را نشان ده،  موفقیتراه 
 

 راه تسلط بر جسم خاکی را به من نشان ده. 

 
 این سه طیف را به کار گیرید تا رازهای بزرگ بر شما آشکار گردند. 

 ها کلیدهای بزرگ رسیدن به دانش و قدرت هستند.  آن 

 ها درخواست راهنمایی و نگهبانی کنید، این »سه« از »هفت« را به کار گیرید و از آن 
 

 باشد که جست ویتان برای یافتن »نور«، از چنگ »شت« رها باشد. 

 
شکل و در عین حال در جسم،  ها بی زمان قدرت دارند، آن -مکان ها بر آن 

 ها زنده هستند، اما نه مانند آدمیان، در میان آدمیان حضور دارند. آن 
 
 ها در چرخه ما وجود دارند، اما در انتهای ابدیت هستند. آن 
 

 زمان هستند، -آنان فرمانروایان مکان 
 
 رانند. ها بر طبق هفت قانون فرمان می آن 

 
 گیرند را مطالعه کنید،قوانینی که از »قانون اصلی« سرچشمه می 

 
 گیرند را مطالعه کنید. هفت رنگی که از »یگانه رنگ اصلی« سرچشمه می 

 
 گشایند. کلیدهایی به شما دادم که هفت دروازه معبدتان را می 

 
 در مسیر استاد گام بنهید، 

 
 بیش از پیش »نور« را ب ویید، 

 
 ست و کنید و بدانید که بدون شک »نور« را خواهید یافت. درون معبد خود را ج

 
 چنین است که گفتم، ای فرزندانم،

 
فرزندان بشر، بهروزگار باشید 
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 فصل دهم 
 

 دوره دسترسی به ابعاد دیگر

 
 فرستم،از انتهای ابدیت به شما درود می 

 
 ام.همه چیز دیده چه که هست« را در زیرا که »خالق همه آن 

 
 ام.چه پیش روست را دیده چه از سر گذشته و آن من آن 

 
 آدم بدین شرح است؛  نوشتانتها هستند، اما سرتواند ت ربه کند بی امکاناتی که یک نفر می 

 
 شما در فضا متولد شدید، ای استادان ستارگان، 

 
کردید و به این ا آمدید.   مکان سفر-پایان زمان زمانی از دورترین نقطه فضا، در تاریکی بی 

 شما بر این جهان پر از گنل و ثروت گام نهادید. 

 
 با نیروهای »سیاه« جنگیدید، 

 
 و در پایان، همانطور که خردمند دانا پیشگویی کرده بود »نور« پیروز شد.  

 سپس آدمیان به جایی که از آن آمده بودند، به فضای دوری در میان ستارگان بازگشتند. 

 
 که شما در میان ستارگان زاده شدید، زیرا 
 

 ها!ای فرزندان ستاره 
 

 قبل از چرخه شما، بسیاری بر این ا گام نهادند و بسیاری آن را ترک گفتند  

 ها نیز باید این ا را ترک کنند. و بسیاری نیز پس از شما بر این ا گام خواهد نهاد، ولی آن 

 
 دید شما باید به فضای دوردست میان ستارگان بازگر

 و نگهبانان آسمان شوید.   تا به هماهنگی ستارگان بپیوندید و با هفت قانون فرمان برانید 

 
 زیرا که چنین است سرنوشت آدم؛

 
 شما موجودی وحشی بودید و سپس رشد کردید و به شکل یک آدم در آمدید،  

 
 و باز هم بالاتر خواهید رفت و ح اب تاریکی را خواهید درید  

 و خودتان را از بند »شت« آزاد خواهید کرد. 
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 زیرا که چنین است سرنوشت آدم؛
 

 که خود را آزاد کنند و »استادان نور« شوند. 
 

   شما اربابان زندگی و مرگ هستید،
 گیرند. روی خورشید الهی بهره می که از نی اربابان ابدیت

 ، یدیاری ب وی  اننوعانتاز »نور« برای رهایی هم 
 

 ، یدآزاد گردان  تانرا با نیروی شعله ان اما ابتدا خودت 
 

 راند. زیرا که »آتش« در بهشت و زمین بر همه چیز فرمان می 

 
 کنید فرمان برانید،  م تا بر بعدی که در آن زندگی می اه کلیدهایی به شما داد

 کنند، اند، از قوانین پیروی می هایی که به آگاهی دست یافته زیرا آن 
 

 کنند.و به وسیله آن، در هماهنگی کامل به »یکتای بزرگ« خدمت می 
 
 ند،اه ها با »یکتای بزرگ« به یگانگی رسیدآن 
 

 انند. رو با نام او بر همه چیز فرمان می 
 

 در جست وی یکی شدن با »همه آن چه که هست« باشید، 
 

 با نام او فرمان برانید، 
 

 با یگانگی با »قانون اصلی« ن ادهای آدمیان را هدایت کنید. 

 
 با یکی شدن با هفت قانون، 

 
 ت سم »یکتای بزرگ« در بعد خودتان خواهید شد. 

 
 زیرا که چنین است سرنوشت آدم؛

 
 چه که روی زمین و آسمان است، بر تمام عناصر فرمان براند. هماهنگی با همه آن که با 

 
 توانید عروج کنید،  چرا که تنها با تعادل و درک عمیق »قانون اصلی« است که می 

 توانید ارباب واقعیت خودتان باشید! تنها با ت سمی از قوانین شدن است که می 

 
 زیرا که چنین است سرنوشت آدم؛

 
  ستارگان فرمان براند،  که بر

 شما چوپانان زمین و آسمان هستید،  

. ایدزیرا که از »آتش« و »خاک« ساخته شده 
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 فصل یازدهم 
 

 فضای ستارگان 

 
 بدانید ای آدمیان، 

 
 که باید همواره به سوی فضای ستارگان گسترش یابید و بیش از پیش خرد نو گردآوری کنید. 

 تاریک و خالی است،   ،زمان ابدی -مکان

 اما »نور« هوشی سرشار در آن وجود دارد. 
 

 همواره هوش سرشار »ذهن« را جست و کنید،  

 همواره در میان ستارگان به جست و بپردازید و بدانید که بدون شک »نور« را خواهید یافت. 

 
 آدمیان پنهان هستند، کران فضا وجود دارند، رازهایی که از رازهایی در گستره بی 

 
 ها آگاهی دارند. اما »فرزندان نور« به آن 

 
 به دنبال خرد و درک عمیق باشید، 

 
 تا شاید شما هم روزی »فرزندی از نور« شوید. 

 
 اند، زمان پنهان شده-کرانگی مکان رازهایی در بی 

 
 اما کلیدهای این خرد جاویدان درون خودتان قرار دارد. 

 
 اشید، به دنبال »خرد نور« ب

 
 کننده خودتان باشید. در درونتان به دنبال نور هدایت 

 
کند.  ای که شت را دور می شعله درون روح خود را برافروزید، شعله 

 به عمق تن زمینی خود فرو روید.  

 با تاریکی روبرو خواهید شد، اما باز هم بیشتر جست و کنید و به عمق خود فرو روید. 
 

 زند. خواهید یافت که سوسو می در اعماق خود نوری را 
 

  آسمان تاریک شت پر از ستاره است،
 جایی که رودخانه »نور« تا ابد جاریست. ، ستارگان بهشت

 
 در جست وی فضای ستارگان باشید، 

 
 اما برای این کار به بیرون از خود چشم ندوزید،  به دنبال دانش ستارگان باشید،

 
 ابتدا به اعماق زمین خود فرو روید، 

 
ت زیرا که بدن شما چیس
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 کند؟ جز جرمی مادی که به دور »خورشید جاویدان« خودتان گردش می
 

 ، یدبه جست و بپرداز ان در درون خودت 
 

 ، یدشعله ستاره خود را برافروز 
 

 یافت! د که بدون شک به فضای ستارگان دسترسی خواهی یدو بدان

 
 آیند.  استادان بزرگ »نور« از فضای ستارگان می 

 آنان استادان فرزندان آدم در روزگاران کهن بودند و ن ادهای بسیاری را تعلیم دادند. 
 

 خرد بزرگ را با خود آوردند و استاد عده زیادی بودند.  ، آنان در زمان آتلانتیس

 
 صمیم گرفتند در جسم انسان درآیند برخی ت 

 ها نبودند، اما با این حال شبیه انسان 

 چرا که قامت و ارتعاششان بس فراتر بود. 
 

 آنان استادان بسیاری از ن ادهای انسان بودند. 
 

ها عروج کرد، باید مسافت ع یم فضا را نیز درنوردد  زیرا که وقتی آدم از دل سایه 

 ابدیت رود و ن ادهای دیگر را آموزش دهد. و فراتر از انتهای 

 
 آری، سرنوشت انسان چنین است؛ 

 باید از بند »شت« رها شوید و اوج گیرید، 
 

 و با نیروی »آتش« و »ذهن پدر جاویدان«، باید بر »شت« پیروز شوید.  

 باید با »نور« نقا  بسیاری را روشن کنید، 
 

 ان دهید، جویند نشو راه را به همه کسانی که آن را می 
 

 همانطور که زمانی توسط موجودات والا از »خورشید مرکزی« به شما نشان داده شد؛  

 شما نیز باید »نور« را به ن ادهایی که هنوز در تاریکی هستند هدیه کنید 

 »کلیدهای خرد« شوند.   صاحتها نیز بتوانند  تا شاید آن 

 
 زیرا که چنین است سرنوشت آدم،

 
 های کوچک. تصورات ذهن بسیار فراتر از 
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 فصل دوازدهم 
 

 به فضای ستارگان  سفر کلیدهای 

 
 فرستم. من از »خورشید جاویدان« به شما درود می 

 
 گویم، من از انتهای ابدیت سخن می 

 
 ام.دیده چه که هست« را در همه چیز زیرا که من، تحوت از سرزمین آتلانتیس، »همه آن 

 
 و به دنبال دانش گشتم، اممکان سفر کرده -من در فراخنای زمان 

 
 و دانش را در میان ستارگان یافتم؛ 

 چرا که در سیاهی فضا »نور« وجود دارد، هوش سرشار »ذهن بزرگ«، 
 

 کند.درد و »شت« را دور می هوشی که پرده تاریکی را از هم می 

 
 کنند، استادان بزرگ »نور« زندگی میدر میان ستارگان، در بالای سرتان، 

 
 کنید،  در فضای دوردست ستارگان، نه فقط در بعدی که شما زندگی می 

 بلکه در ابعاد بالاتر از شما. 

 
 مکان بسیار مهارت دارند، -آنان در جادوی زمان

 
 اند.  محدود آدم میرا پیش رفته زیرا بسیار فراتر از تصور ذهن 

 خوانند، آنان شما را از اِتِر فرامی 

 اشکال و اجسامی با زیبایی هندسی بسیار. 
 

 آورندگان »نور« هستند،   آنان امیدبخش و
 

 آنان »کلید« فضای ستارگان را در اختیار دارند.  آنان »کلیدهای خرد« را در اختیار دارند، 
 

 زیرا که برای دسترسی به مکان مشخصی در زمان باید کلید مناست را در اختیار داشت. 

 
 ای انسان، 

 در اختیار داری.  را  در زمان و هم نین مکان    سفربرای  کلیدهای لازم   کهبدان 
 برای این کار باید در زمان هم سفر کنی،  آگاه باش که  اما ، عبور کن مکاناز فراخنای 

 
 تواند بدون دیگری وجود داشته باشد. شما هیچ کدام نمی چرا که در بعد 

 
 شاید این کار بسیار ع یم به ن ر برسد و شما را به هران بیندازد، 

 
 اند  زیرا که بسیاری قبل از شما در عبور از آسمان شیری شکست خورده 

. اشتباهی هستندو بسیاری دیگر نیز شکست خواهند خورد، چرا که در جست وی چیز 
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 به دنبال آن نباشید که با نیروی مادی خود از فضای ستارگان عبور کنید  

 چرا که عناصر زمان و مکان شما را در هم خواهند شکست. 
 

به دنبال راهی برای چیره شدن بر تاثیر زمان باشید و در عین حال در فضا سفر کنید، چرا که بسیاری قبل از  

 اند و بسیاری پس از شما نیز این کار را خواهند کرد.  یز این کار را کرده شما ن

 ابتدا در زمان سفر کنید نه در مکان. 

 
 ای جوینده حقیقی خرد، 

 
 کلیدهای سفر در میان ستارگان را به شما هدیه کردم.  

 چرا که برای سفر به فضای ستارگان، 
 

 به کشتی نیازی نیست. 

 
 هم نین مکان قدرت دارید. شما بر زمان و 

 
 توانی برای عبور از فضای ستارگان، 

 
 و بسیار فراتر از ابعادی که تصور شده یا هنوز به ذهن انسان میرا نرسیده است.

 
 کلید قلمروها و فضاهای دوردست در درون خودتان رمزگذاری شده است. 

 
 چه از جنس زندگیست »نور« است،هر آن 

 
 »زندگی« هستند در درون خود رمزهای نوری دارند.    و همه چیزهایی که از جنس

 های زندگی درون خودتان باشید،  به دنبال گشودن رمزهای رشته 

 ای دوردست هستند. چرا که کلید دسترسی به ن ادهای ستاره 

 
 شما کلیدهایی در درون خودتان دارید، 

 
توانید از آسمان شیری عبور کنید.  گشایند و به یاریشان می کلیدهایی که فضای بزرگ ستارگان را پیش رویتان می 

 های کوچک قابل تصور نیست.  ای که برای ذهن به شیوه 

 سفر کنید، بدون این که تاثیر زمان دشمنتان باشد. فرزندان من، سفر کنید و بیاموزید!  مکان در 
 

 های کیهان باشید، چرا که این از آن شماست. شگفتی سفر کنید و شاهد 

 
 اند. های کوچک رفتهاز کسانی بیاموزید که بسیار فراتر از تصورات ذهن  فرزندانم، شاهد باشید و بیاموزید، 

 ها هستند، چرا که برادران شما بسیارند، ای بیاموزید که فراتر از قلمرو سایه از ن ادهای ستاره  
 

 اند. نی که از دره »شت« فراتر رفتهو حتی بیشترند کسا
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 زیرا که سرنوشت شما ای فرزندان من، چنین است؛ 
 

 که از بندهای »شت« رها شوید، 
 

 که از بندهای زمان و هم نین مکان آزاد گردید، 
 

 چه که هست دست یابید، و به سرچشمه همه آن 
 

 هست« روشنایی بخشید. چه که و ذهنتان را با نیروی »همه آن 

 
 زیرا که چنین است سرنوشت آدم.

 
 دم.بهروزگار باش، ای فرزند سپیده 
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 فصل سیزدهم 
 

 کلید سفر در زمان و مکان

 
 ام،کلیدهایی به شما داده 

 
 توانید با ذهنتان به فضای ستارگان سفر کنید، می ها کلیدهایی که با آن 

 
 برای آن که بتوانید با بدن مادی خود در آسمان شت سفر کنید، باید »فرزند نور« باشید.  اما بدانید، 

 اند،  آدمیان در زمین به علوم بزرگی دست یافته 

 اما این علوم از جنس »نور« نیستند. 
 

 کنند،  چرا که خرد را در صوت و ارتعاش جست و نمی 

 ها را آزاد گردان! چه که هست« لطفا آن آه ای »ذهن همه آن 

 
 طنین و رنگ را مطالعه کنید.  هایتان در صوت و ارتعاش جست و کنید،برای یافتن پاسم 

 
 تر،رانند بپردازید، و از همه چیز مهم به درک هفت قانونی که بر همه چیز فرمان می 

 
 چه که هست« باشید. در جست وی یکی شدن با »همه آن 

 
 چه که وجود دارد، در واقع وجود ندارد،  زیرا هر آن 

 چرا که همه چیز تنها از »ذهن اصلی« برخاسته است، 
 

 ذهنی بسیار فراتر از تصورات انسان زمینی.  

برخاسته است؛  در جست وی درک قانون اول باشید که خود از »قانون اصلی« 

 »همه چیز ذهن است«. 

 
 گویم که هر آن چه در بالاست در پایین نیز همانگونه است،به شما می 

 
 زیرا کسی که قانون اول را درک کرده است، 

 
 در مسیر رهایی از زمان و مکان است.

 
 همه چیز ذهن است. 

 
 چه که هست« است،همه چیز تنها آفرینشی ذهنی از »همه آن 

 
 آفریند. هایی را می خود جهان  که در »ذهن«

 
  پس بدانید که هر آن چه وجود دارد، در واقع وجود ندارد. 

 به دنبال درک این تناق  الهی باشید و بدانید که به دانشی فراتر از انسان زمینی دست خواهید یافت. 
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 به دنبال درک قانون ذهن باشید،
 

 بدون شک ارباب ارتعاش خود خواهید شد. و بدانید که 
 

 زیرا همه چیز تنها ذهن است، 
 

 شود.  و همه چیز طبق قانون »یکتای بزرگ« مرتعش می 

 به دنبال درک قانون ارتعاش باشید چرا که کلید عبور از زمان و مکان است. 

 
 را بالا ببرید،   با نیروی اراده ذهن خود ارتعاشتان را بالا ببرید، پایین بیاورید و دوباره آن

 
 آن را بالا ببرید تا بتوانید به ابعاد دیگر و فراتر از آن سفر کنید،  

 آن را بالا ببرید تا به ابعاد والاتر وجود دست یابید،  

 کنند.  ای زندگی می جایی که ن ادهای ستاره 

 برادرانتان در آن جا منت رتان هستند، 

 « هستند. بازیابی خاطراتها منت ر رسیدن شما به بعد »آن 

 
 برای بالا بردن ارتعاشتان همواره در جست وی دانش باشید، 

 
 گیرند،  زیرا به کسانی که آگاهی دارند و این قانون را به کار می 

 دسترسی به فضای ستارگان هدیه خواهد شد، 

 و فراتر از آن، دسترسی به ابعاد بالا و پایین. 
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 فصل چهاردهم 
 

 های تو در تو کلید گوی

 
 کلیدهایی به شما دادم تا در زمان و مکان سفر کنید، تا بتوانید با نیروی اراده ذهنتان سفر کنید، 

 کلیدهایی برای سفر کردن با اراده بدن مادی؛  

 ها« آگاه شوید. پس اکنون باید از راز »گوی 
 

 اند،بسیارند رازهایی که بر انسان پوشیده چرا که 
 

 اما بدانید، با گشودن این راز به آگاهی از ابعاد پنهان دست خواهید یافت. 

 
 جهان خودتان را تماشا کنید، حرکتش را ببینید.  

آید،  می گیرد و دوباره بر طبق قانون، فرود آمدن و رفتن همه چیز را تماشا کنید، چرا که هر چیزی اوج می 

 همه چیز در حرکت است، همه چیز مرتعش است. 

 
 ارتعاش دنیایتان را ببینید، 

 
 و با چشم ذهنتان گذشته آن را نیز تماشا کنید. 

 
 کنند اند و زمان و مکان یکسانی را اشغال می های دیگری هم وجود دارند که در هم تنیده ببینید که در جهان شما جهان 

 چه که هست« یکی هستند. اما با این حال جدا از هم ولی به اراده »همه آن  

 
 ابعاد وجودی با تفاوت ارتعاششان از هم جدا هستند،  

 شوند. ها با فضا از هم جدا می همانطور که رویدادها با زمان و مکان 
 

 ن نیست،اما بدانید که این تنها توهم حوان است چرا که هیچ چیزی حقیقتا جدا از دیگرا
 

 چه که هست« به صورت »یکپارچه« وجود دارد. زیرا همه چیز در ذهن »همه آن 

 
همه چیز با توهم حوان از همه جدا شده، تنها با ومعیت ارتعاش.  

 اگر به دنبال بازدید از ابعاد بالا و پایین هستید،  

 باید ابتدا ارتعاش خودتان را تغییر دهید. 

 
خواهید ملاقات کنید تن یم کنید.  با آهنگ بعدی فراتر از بعد خودتان همراه شوید، خود را روی ارتعاش آن چه می 

 آن را با نیروی اراده ذهن خود تغییر دهید.  ت ارتعاشی خود را تغییر دهید،حال
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 چه که هست« حرکت کنید، ارتعاشتان را تغییر دهید و با آگاهی از یگانگی با »همه آن 

 
 ارتعاشتان را تغییر دهید و با نیروی اراده ذهنتان سفر کنید. 

 
 اما هشیار باشید که بین ابعاد موانعی وجود دارد،   ،ارتعاشتان را تغییر دهید

 اند  ای از ارتعاش از هم جدا شده ها یکی هستند اما با پرده آن 

 ها را نخواهد داشت. داند امکان دسترسی به آن و به همین خاطر کسی که راه را نمی 

 
 های بالاتر را دارید، باید ابتدا پاک شوید.  بدانید که اگر قصد سفر به گوی 

 ، یدرا زلال کن ان، ذهنتیدرا پاکیزه کن  انبدنت
 

 توانند از بند »شت« رها شوند. چرا که تنها پاکان می 

 
 اگر قلبتان سیاه است، به دنبال این سفر نباشید، 

 
 دارید انداخته خواهید شد.   چرا که به درون تاریکی، جایی که به آن تعلق 

 برند. نما« سفر و همراهی نکنید، چرا که تنها شما را به اعماق »شت« فرو می با ارواح »تاریکی روشن 

 
 که در همه چیز حامر است ملاقات کنند،  را توانند اوج گیرند و »یکتای بزرگ« زیرا تنها پاکان می 

 
 دارند؛ دروازه زمان، مکان و ارتعاش. گوش را تنها پاکان کلید دروازه سه 

 
 توانند با ابعاد بالاتر کار کنند  تنها پاکان می 

 شوند. چه که هست« یکی می چرا که با پاک بودن با »همه آن 

 
 به دنبال پاک کردن بدن و ذهنتان، به کمک پرتو »آتش« باشید. 

 
 نیرویش را فرابخوانید؛  به دنبال شعله پنهان خود باشید، 

 
 بزرگ، آتش نور،  ای آتش

 
 از درون روحم برخیز، 

 
  نیرویت را به من بده.  خردت را به من عطا کن،

 با نیروی آتش، من آزاد گشتم، 
 

 چه که هست« متبرک شدم،  با نیروی آتش، من توسط »همه آن 

 چه که هست« یکی هستم!با نیروی آتش من حقیقتا با »همه آن 
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 درخواست کنید که از بند »شت« رها شوید،  

 »هفت فرمانروا« و خردشان را فرابخوانید، 
 

 ها باشید. در پی همکاری با آن 
 

 مطالعه کنید و یاد بگیرید. 

 
 تر همه چیز باشید،  در جست وی درک عمیق 

 گیرند! در جست وی یکی شدن با هفت قانون باشید که از »قانون اصلی« سرچشمه می 
 

 یکی شدن با هماهنگی درون خودتان باشید. در پی 

 
 با رنگ آواز بخوانید، 

 
 و با نور نقاشی کنید، 

 
 زیرا که کلیدهای همه اسرار، 

 
 درخشند. پنهان هستند ولی به روشنی می اگر چه 
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 فصل پانزدهم 
 

 چرخه بزرگ

 
 تر وجود دارند، های بزرگهایی درون چرخه چرخه

 
 هایی تو در تو. همانطور که گوی 

 
 دم و بازدم کیهان.   های گسترش و فشردگی،چرخه

 
 پایان هستند، های تو در تو بی چرا که چرخه

 
 های زیادی در روز و روزهای بسیاری در یک هزاره وجود دارند،  زیرا ثانیه 

 بزرگ« زمان وجود دارد، اما تنها یک »چرخه 
 

 رسد  که در آن ابدیت در آغاز همه چیز به انتها می 

 شود که فراتر تصور آدمیان است. و چرخه جدیدی متولد می 

 
 چه که هست« ع یم است، زیرا دسترسی به »همه آن 

 
 کند،  هایی را خلق می تر خود جهان او که برای کاوش عمیق 

 کند.هایی را خلق می خود جهان  بالقوه  نیرویتر به او که برای آگاهی عمیق 
 

 پس چنین است که هر چه از ومعیت یکپارچگی فاصله بگیرید،  

 شوید. هر چه بیشتر در جدایی فرو روید، بیشتر در احسان جدایی غرق می 
 

 تری خواهید گرفت. های بزرگ سود بیشتری خواهید برد؛ درن 

 
 تر خود درون »خود«.  برای درک عمیق  ماده، آزمودن جدایی بزرگآزمایش بزرگ این چنین بود، شیرجه زدن در 

 چه که هست« یکی هستند. بدانید که این جدایی صرفا یک توهم حوان است، زیرا همه در دل »همه آن 

 
 بنابراین بسیاری موجودات در اعماق دوگانگی فرو افتادند. 

 
 هایی که آموخته شدند، مهم و بزرگ بودند. درن 

 
  های جدیدی رفتند، موجودات به دنبال راه برخی 

 که حتی باز هم بیشتر جدایی را ت ربه کنند. 
 

  و رحمت »همه آن چه که هست« را از دست دادند.  پس در اعماق پایین دست ابعادی خلق کردند
 ناپذیر شدند،  ها در هی ی که خلق کردند، دچار ولعی سیری آن 

مند نبودند. ه آن چه که هست« بهرهچرا که دیگر از نیروی »هم
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 پس از قلمروی تاریکشان در پایین به سوی قلمروهای بالا روانه شدند. 

 
 گیرد، وقتی تصمیم به آمدن به ابعاد پایین می  چه که هست«بدانید که »همه آن 

 
 او نیز باید طبق قانون کار کند و دست به آشکارسازی بزند. 

 
 موجوداتی که به خلا تعلق دارند نیز چنین هستند؛ 

 
 کنند، وقتی بعد خود در پایین دست را ترک می 

 
 ها نیز باید طبق قانون حرکت کنند. آن 
 

 ها شکلی پی یده به خود گرفتند، شکلی از جنس »شت«،  پس آن 

 شان، های گرسنهدر جست وی غذا برای سیر کردن روح 

 موجوداتی که »نور« داشتند. به دنبال تغذیه از 

 
 ها تغذیه کردند، ها از روح انسان آن 
 

 های خود به فسادشان کشیدند، و با روش 
 

 ناپذیر داشتند. اما با این حال نیز بیش از پیش احسان گرسنگی سیری 
 

 هایی پرداختند که باز هم بیشتر تغذیه کنند،  پس به جست وی راه

 اما این گرسنگی و عطش را پایانی نبود چرا که ته این  رف سوراخ بود، 

 کرد. پایان »شت« سقو  می و همه چیز در هیچ بی 

 
 آگاه باشید ای فرزندان من،  

 وید، شهای تاریک نروید که تنها به وسیله خلا تهی می به جست وی راه 
 

های »شت« خواهید شد و تا ابد گرسنگی خواهید کشید  تنها عروسک

 و طعم سیری از نور را نخواهید چشید. 

 
 آن هفت نفر فراخوانده شدند؛ 

 
 ها، به پیش بیایید! ای استادان بزرگ چرخه 

 
 دوباره همه چیز را به سوی یگانگی جاویدان هدایت کنید! 

 
 و چنین بود که فشردگی آغاز شد. 

 
این ماجرا به روزگارانی بسیار دورتر از گن ایش ذهن آدمیان تعلق دارد، پس از آن  

 شفای همه موجودات آغاز شد و همه چیز به نور »یکتای بزرگ« بازگردانده شد.  

 های جدایی و یکپارچگی دوباره. اند چرخه آری، بزرگ 
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 ده تنها یکی از بسیار است،  ای که جهان شما از سر گذرانچرخه

 چرا که در انتهای ابدیت، همه چیز باید یکپارچه گردد. 

 
 »تاریکی« باید با »نور« کامل شود، 

 
 و »نور« باید با »شت« کامل گردد. 

 
 نر و ماده یکی شوند، 

 
 یابد و بعد از همه آن چه ت ربه کردید  جدایی منفی و مثبت پایان می 

 و از جدایی آموختید،  

 باید شادمان بازگردید، 
 

 اید. چه که هست« را در همه چیز دیده زیرا که شما نیز »همه آن 

 
 زیرا چرخه بزرگ چنین است، 

 
 تر است.  ای بزرگ ای که آن نیز بخشی از چرخهچرخه

 ا پایانی نیست  چرا که تکامل ر

 ولی باز هم هدف، کامل شدن روح است.
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 فصل شانزدهم 
 

 کلید آزادی از مکان 

 
 ام،کلیدهایی به شما داده 

 
 کلیدهایی که به کمکشان خود را از بند »شت« رها کنید.  

کنند،  کلیدهایی وجود دارند که شما را به سوی »روشنایی بزرگ« هدایت می 

 کنند. کلیدهایی که »ذهن« را روشن می

 
 ام تا به کمکشان ساختارتان را متعادل کنید.  کلیدهایی به شما داده 

 هم نین کلیدهایی هم برای پاکسازی روح وجود دارند،  

 شید. ها پاک شده باباید از تمام سنگینی برای نزدیک شدن به »هدف« چرا که 

 
 عروج کنید.   توانید به ابعاد بالازیرا اگر بدن و ذهنتان به تاریکی »شت« آلوده باشد، نمی 

 
 باید پاک و زلال باشید، خالی از خشم و نفرت، 

 
 کشانند. ها شما را به سوی مسیر تاریک »شت« می چرا که تمام آن 

 
 خودت را با نیروی »آتش« پاک کن، 

 
 اش را فرابخوان، شعله
 

 و بدان که بدون شک آزاد خواهی شد. 

 
 آزاد باشی،   توانیای انسان، بدان که تا زمانی که در بدن هستی نمی 

 
 زیرا که ساختار مادی تو بند اسارت روح توست و از جنس تاریکیست،  

 زندان »ذهن« است. 

 
 بر این ساختار مادی وجود دارد؛   چیرگی هایی برای  اما راه 

 بر »نور« درون بدن.   چیره شدنهایی برای راه

 های »نور« را مطالعه کنید. رازهای زندگی را مطالعه کنید، راه

 
 قبل از به کار بستن »کلیدی« که به شما معرفی کردم، بدنتان را پاک کنید،  

 های ذهنتان را نیز بزدایید. بدنتان را به مدت سه روز از غذا پاک کنید و هم نین آلودگی 

 توانید امید آزادی ذهنتان را در سر داشته باشید. زیرا تنها بدین وسیله است که می 
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 سه موج ارتعاشی را از مرکز مغز خود به بیرون بفرستید. 
 

 ذهنتان را پاک کنید. 
 

 با نیروی »آتش«، فشار چنگال بدن را بر روحتان کم کنید. 
 

 »هفت فرمانروا« را فرا بخوانید؛ 
 

 در مسیرم هدایت کنید! از من محاف ت کنید، مرا  ای بزرگان، مرا از بند اسارت رها کنید، روح مرا آزاد کنید، 

 
 شکل را ت سم کنید. اکنون در ذهن خود، شکلی بی 

 
 شود.  مت لی  باشد که این شکل در تصویر خودتان 

 
 کنید. که به کمک آن سفر می  مرکبیست همان این  
 

 با آن ارتبا  بگیرید، آن را زندگی کنید و احساسش کنید، 
 

 شود  چه که هست« به بهترین نحو محاف ت می بدانید که بدنتان توسط »همه آن 

 به کاوشتان پایان دهید، طبق قانون باید بازگردانده شوید.  ردیدو هر زمان که اراده ک

 
 با تغییر ارتعاشتان سفر کنید، 

 
 در مسیر »نور« سفر کنید. 

 
 یک تصویر یا احسان را در ذهنتان قرار دهید، 

 
 آن را ببینید و احسان کنید و سپس با اراده ذهنتان آن جا باشید.  

 بدانید که تعریف شما از سفر بسیار محدود است، 
 

 ای آنی سفر کنید. در قلمروهای بالاتر هیچ زمان و مکانی وجود ندارد، پس با اراده نیرویتان در لح ه 
 

 ای حرکت به دورترین نقا  سفر کنید،  بدون ذره 

 ام.دهای این کار را به شما داده چرا که کلی 

 
 در جست وی درک اسرار آن باشید،   کیهان را درنوردید،

 
 خودش وجود دارد.    از  ترچرا که »وجود«، تنها برای رسیدن به شناختی عمیق 

های جدید  راه پایان برای یافتن »زندگی« وجود دارد تا شکلی به خود بگیرد و سپس شکلی دیگر، و همواره در جست ویی بی 
 چه که هست«.  وجود داشتن باشد و همواره در تلاش برای درک »همه آن 

 زیرا که سرنوشت شما ای فرزندان من، چنین است، 
 بپردازید. گ که از بند »شت« رها شوید و آزادانه به کاوش در ناشناخته بزر 

 
 بهروزگار باشید، ای فرزندان »ستارگان«. 
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 فصل هفدهم 
 

 ذهن  رهاییکلید 

 
 ام،من از خرد خود به شما داده 

 
 ام.من دانشی برای آزاد بودن را به شما هدیه کرده 

 
 شما کلیدهای دانش را در اختیار دارید، 

 
 دانش ومعیت خورشید، 

 
 کند. که »شت« را از راهتان دور می 

 
 ، ید»هفت فرمانروا« را صدا بزن

 
 : یدبخوانها را به نام فرا آن 
 

 و عزرائیل  متاترون، ساندالفون، جبرئیل  میکائیل، اوریئیل، رافائیل، 

 
 خوانم،من شما را با ارتعاش فرامی 

 
 نورتان را از »گل زندگی« پیش بیاورید. 

 کنم روحم را از چنگ »شت« رها کنید و شبح »ترن« را از من برانید. از شما درخواست می  

د و راه »یکتای بزرگ« را به من نشان دهید!  تنم را از روشنای »نور« پر کنی

 نیرویتان را به من وام دهید، خردتان را به من وام دهید، 
 

 تا شاید من نیز فرزندی از »نور« شوم!

 
 و چنین است که گفتم. 

 
 به اراده ذهنتان، 

 
 و نیروی ارتعاشتان، بر طبق قانون باید چنین شود. 

 
  آیم، و من به سویتان می 

آورم؛ چرا که همه  اراده »یکتای بزرگ« کلام خرد را برایتان به ارمغان می و به 

 گیرند. کنند، خرد »نور« را هدیه میفرزندانی که خود را از بند شت رها می 
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 بدانید که راه رسیدن به »نور« آسان نیست، 
 

 یافتن از ابعاد باشید و بکوشید »هفت قانون« را درک کنید، با این حال همواره در جست وی آگاهی  
 

 کنند. ها، هفت فرمانروا بر همه ن ارت و حکومت می قوانینی که به وسیله آن 

 
رساند دور نشوید، چرا که کشش تاریکی دورتان بسیار زیاد  از راهی که شما را به »نور« می 

 و فریبکاری »شت« بس بزرگ است.
 

 بندند  برادران تاریکی طلسم فراموشی را به کار می 

 گیرد، و با نیرویی که از پایین نشات می 

 کشانند. ها را به فساد می بر ذهن آدمیان سایه افکنده و آن 

 
 آری، کشش »شت« بس ع یم است،

 
 و سقو  کردن بسیار آسان. 

 
 قدرت موجودات تاریک زیاد است،

 
 حرکت کنید. اما همواره به سوی »نور« 

 
 تلاش کنید و بدانید که پیروز خواهید شد، 

 
 گردد. چرا که همیشه »صبح« بر »شت« پیروز می 

 
 ها چیره گردید. های ترن را از مغز خود دور کنید و با نیروی »آتش« بر آن شبح
 

 »هفت فرمانروا« را آن گونه که به شما آموختم فرابخوانید، 
 

 نیرویشان را فرابخوانید، 
 

 بر »شت« پیروز خواهید شد!  نور آتش«و با »

 
 کنند،چیزهایی در مغزتان وجود دارند که کارکرد آن را مختل می 

 
 دارند. که شما را از رسیدن به »نور« باز می 

 
 هایی که بر پایه توهم حوان هستند. ترن   ها،»ترن« از سایه 

 
 ای انسان، بدان که ترن از جنس »شت« است؛  

 اما »شت« چیست، 

 جز نبود دانش، نبود بصیرت.  

 آری، شما از ناشناخته بزرگ هران دارید، 
 

پس برای چیره شدن بر آن، نور خودتان را بر آن بتابانید. 
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 تواند در نور پنهان شود، چرا که هیچ چیز نمی 
 

 تواند از دیدتان پنهان بماند. چیز نمی هیچ 
 

 هایتان را پیش بیاورید؛ ترن 
 
 ها را از قلمرو ناشناخته به شناخته وارد کنید. آن 

 
 ها را ببینید، درکشان کنید، آن 
 

 سپس دورشان کنید! 

 
 ها را بگیرید و در »آتش بزرگ نور« بیندازید،  آن 

 ها را به آتش »یکتای بزرگ« بفرستید،  آن 
 

 و این کلمات را در ذهن بگویید؛  

 ای »یکتای بزرگ«، 
 

 کنم، ام را به تو پیشکش می من آن چه آموخته 

 چه که روزی از آتش بزرگ برآمد، اکنون تغییر کرده و باید به سوی آن بازگردد. آن 

 
 پس بدین ترتیت بر شبح ترن چیره خواهید گشت؛  

 بر زهری که مغزتان را آلوده است.

 
 بدانید که هرگز دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد،  

 چرا که شما بر ناشناخته بزرگ قدرت دارید، چرا که شما بر »شت« قدرت دارید. 

 
 گیرد. ترن فقط از توهم حوان سرچشمه می 

 
 ترن تنها یک توهم است، 

 
 ن را به نیروی »نور« خودتان از میان بردارید. آ
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 فصل هجدهم 
 

 کلید دروازه زمرد 
 

 ترین خرد گوش فراده. ای انسان، به بزرگ 
 

 ام،من رازهایی بزرگ را به شما نشان داده 
 

 ها، ترینِ آن با این حال بزرگ 
 

 قرار دارد. در آن سوی »دروازه زمرد« 

 
 به دنبال گشودن »دروازه قلت« خود باشید.  در پی گشودن »دروازه زمرد« باشید،

 
 د. نبندها و باورهای نادرست شما این »دروازه« را می ترن 

 
 بر شبح ترن چیره گردید.  با نیروی »نور«،

 
 تمام باورهای نادرست خود را، 

 
 با »پرتو آتش« پاک کنید. 

 
 های خفته زندگی نکنید. نزنید، با قوانین انسان ها پرسه در قلمرو سایه 

 
 به ندای من گوش دهید و به کلامم توجه کنید،  

 ای فرزندان »خورشید«، توهم تاریکی بر شما سایه افکنده تا شما از »دروازه حقیقت« دور بمانید. 

 
 هایی در آن سوی »دروازه« از دید شما پنهان شده است؛  قدرت 

 چه که هست« در همه چیز وجود دارد. دانش ابدیت که توسط »همه آن 

 حقیقت در آن سوی »دروازه« نهفته است، 
 

 چه که هست« به شما بر همه چیز قدرت بخشیده است. »بالاترین حقیقت« که »همه آن 

 
 مرا بشنوید ای فرزندان »نور«،  به سخنانم گوش فرادهید، صدای 

 ام.چرا که من »کلیدهای خرد« را به شما داده 

گشایند،  آری، کلیدهایی بزرگ که درهای قدرت حقیقی که »همه آن چه که هست« به شما بخشیده را می 

 دارید، اما باز شما در تاریکی گام برمی 
 

کنید. های خفته زندگی می و طبق قوانین انسان 
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 آگاه باشید که شما بر همه چیز قدرت دارید،  

 شود.  قدرتی که در »دروازه سبز« نگهداری می 

 نوعانتان و هر آن چه جان دارد باز کنید. رو به هم  شفقت این »دروازه« را با ارتعاش 
 

 با عشق؛ 
 

 عشق به هر آن چه در زمین و کیهان وجود دارد. 
 

 شادی؛ 
 

 شادی حالت طبیعی شماست.چرا که 
 

 شور و شعف؛ 
 

 با شور و شعف زندگی کنید، 
 

 ای دست یابید. تا بتوانید در مسیر بالا رفتن به سوی »هدف« به سطوح تازه 

 
 به کمک این حالات که طبیعت حقیقی شما هستند، 

 
 در پی بالا بردن ارتعاشتان باشید.

 
 گیرند. های پایین تعلق دارد، تنها از دل »شت« سرچشمه می ارتعاش چه که به بدانید که اندوه و هر آن 

 
 آید.  با نبودن در »نور« تنها تاریکی به سویتان می 

 هر زمان وجودتان گرفتار افکار تاریک شد، پرتو »نور« را فرابخوانید. 
 

 اید بایستید  ای که با ذهنتان کشیده قامت در میان دایره راست

چه که هست« یکپارچه شود.  فرابخوانید تا به یاریشان »همه آن و »هفت فرمانروا« را 

 از این روشی که به شما آموختم استفاده کنید. 

 
 در پی گشودن »دروازه زمرد« به کمک تغییر ارتعاش خودتان باشید. 

 
 در »نور« زندگی کنید، مهر بورزید و سپاسگزار باشید. 

 
چه از جنس زندگیست زندگی کنید،  بگذارید و برای خدمت به هر آن های »زندگی« احترام به تمام گونه 

 چرا که تنها به این شیوه از زندگی خود احسان رمایت خواهید کرد، 

 چه که هست« چنین است. چرا که اراده »همه آن 

 
 دم. بهروزگار باشید، ای فرزندان سپیده
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 فصل نوزدهم 
 

 تعادل کلید  

 
 ای انسان، به صدای خرد گوش فرا ده. 

 
 ام، من کلیدهای »خرد« را برایتان آورده 

 
 به گذشته، حال و آینده زمانتان. آگاهی کلیدهای  

 
 یابد قدرتی ع یم در اختیار دارد،  بدانید که فردی که به دانش دست می 

 اما قدرت بدون تعادل چه ارزشی دارد؟ 
 

قدرت بدون تعادل چیست جز نیرویی برای تغییر، نیرویی که از جنس نور نیست و به »راه« تعلق ندارد.  

 خواهید شد و سقو  خواهید کرد. اگر بدون تعادل از جادویتان استفاده کنید، بدون شک از »راه« دور 

 
 چرا که قدرت، بدون مهار و دانش بدون تعادل چیست 

 
 پایانی از ویرانی و زوال.جز منبع بی 

 
به دنبال متعادل کردن دو قطت درونتان باشید، در جست وی درک قطبیت باشید،  

 وجود شما ممکن نیست مگر با ترکیت دو قطت. ها، چرا که ای انسان 

 
 روشنی هستید، شما 
 

 پوشانید. با این حال خود را با سیاهی می 
 

 شما مردید، 
 

 و در عین حال زن نیز هستید. 
 

 شما »نور بزرگ« هستید، 
 

 شوید. اما در سایه پنهان می 

 
 بدانید که هر چیزی که وجود دارد، 

 
 تواند وجود داشته باشد. تنها با پیوند دو قطت است که می 

 
 بعد خود فرمان برانید، باید به تعادل دست یابید.  قبل از آن که بتوانید در 

 اگر بدون متعادل کردن خودتان به کلیدهای قدرت دست بزنید،  

 بدون شک خودتان و سرزمینتان را ویران خواهید کرد. 
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 چرا که دانش بدون تعادل »ذهن«  

 کشاندتان، زوال می تنها نیرویی است که به سوی ویرانی و  
 

 اگر »راه« را دنبال نکنید، تنها مرگ نصیبتان خواهد شد. 
 

 همواره به سوی »نور« حرکت کنید، 
 

 در جست وی رسیدن به تعادل درون باشید، 
 

 و برای این کار دو قطت درونتان را متوازن کنید. 

 
 خودتان را به زمین وصل کنید، 

 
 کنید؛ و این سخنان را به زبان جاری 

 
 ای روح بزرگ، 

 
 خوانم!پروردگار دوران، تو را فرامی 

 
 تعادل را به روح من هدیه کن، 

 
 »ذهن« مرا متعادل کن، 

 
 بدنم را متعادل کن. 

 
 وجودم را از »نور« خود پر کن، 

 
 قلبم را از گرمای خود پر کن. 

 
 مرا به تعادل برسان، باشد که من نیز  یکی از »فرزندان نور« باشم.

 
 ی فرزندم، قدم پیش بگذار و از تالارهای تاریک به سوی نور حرکت کن.  سپس ا

 ، گردانزبان جاری   رو در میان مردم کلام خرد را ب
 

 و من دانش خود را به تو انتقال خواهم داد و رازهای »نور« را بر تو آشکار خواهم کرد. 
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 فصل بیستم 
 

 درک حقیقی 

 
ام. گویم اما در پایان همه چیز ایستاده من از روزگاران گذشته سخن می 

 نماید نیست.  چه که هست، آن طور که می بدانید که همه آن 

 شکلی به شکل درآمده است.چه که وجود دارد، از بی چرا که همه آن 

 
 به دنبال درک »نور« باشید، 

 
 ید، دانشی که از این جهان نیست. تا دانش »ومعیت خورشید« را به دست آور

 
 اگر به دنبال درک همه چیز هستید، نباید به شناخت سطحی اکتفا کنید، 

 
 هایتان باشید. نباید در معلول یک علت به دنبال پاسم 

 
 چرا که همه آن چیزهایی که وجود دارند، تنها معلول یک علت اصلی هستند، 

 
 هایی که وجود دارند، و تمام معلول 

 
 ها را به وجود آورده است. باید علتی داشته باشند که آن 

 
 ها به دنبال پاسم نباشید، در معلول 

 
 چرا که هرگز به درک عمیق دست نخواهید یافت. 

 
 علم خود را بر پایه توهم حوان بنا نکنید، زیرا که هرگز پاسم اسرار زندگی را نخواهید یافت. 

 
 سم نباشید  در قلمروهای تاریک خرافات به دنبال پا

 زیرا که در این صورت هرگز »راه« را نخواهید یافت. 
 

 دارد؛  های باطل قدم برمی شبیه انسان کوری نباشید که تا ابد در چرخه 

 کند.  پردازد اما هرگز نور را پیدا نمی زند و به جست و می کسی که همواره در شت پرسه می 

 
 به دنبال »خرد نور« باشید؛ 

 
 زیرا همه چیز در هم تنیده است.  همه چیز را یکی بدانید، 

 
 تواند وجود داشته باشد،  هر چیزی تنها به شر  وجود چیزی دیگر می 

 و وجودشان از هم م زا نیست. اندابستهبنابراین همه چیز به یکدیگر و
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 اگر به دنبال درک کیهان هستید، همیشه همه چیز را یکی ببینید.
 

های پرسش را بررسی کنید،  وقتی به دنبال پاسم یک پرسش هستید، تلاش کنید تمام جنبه

 کنید، زیرا که هر آن چه در زندگی ت ربه می 

 کنند. هفت علتی است که به صورت یکپارچه کار می معلول  

 
 با کاوش در تنها یکی از این »هفت علت« به دنبال پاسختان نباشید،  

 چرا که تا ابد در تاریکی پرسه خواهید زد.  

 همه چیز را در حرکتی یکپارچه در ن ر بگیرید، 
 

 چه که هست«،  ل در دل »همه آن در هماهنگی کام و  زیرا همه چیز معلولی کامل از »علت یگانه« هستند 

 کنند.هفت قانون را به شکلی بدون نق  بهم پیوند زده و یکپارچه می 

 
 همواره به دنبال هماهنگی ذهن باشید، 

 
 هایتان بگردید،  تعادل به دنبال پاسم چرا که اگر با ذهنی بی 

 در زندگی تنها آشوب و آشفتگی خواهید یافت. 

 دگی شماست،  ای از زنبدانید که »شت« جنبه 

 اما همواره به دنبال آرمیدن در »نور« باشید، 
 

 گیرند،  هایی بنا کنید که از »شت« سرچشمه می زیرا اگر زندگی خود را بر پایه پاسم

 تا ابد در تالارهای تاریک مردگان پرسه خواهید زد. 

 
 همواره در پی رهایی از بندهای »شت« باشید، 

 
 ها برای مغزتان مانند زهر هستند. کنند، زیرا آن تاریکی که به ذهنتان خطور می در پی رهایی از افکار 

 
به دنبال رهایی از شبح ترن باشید، از روشی که به شما آموختم استفاده کنید  

 و بدانید که بدون شک آزاد خواهید شد. 

 
  به آوای خرد گوش فرادهید؛ 

 سایه ذهن،  در جست وی رهایی از افکار تاریک باشید؛ رهایی از 

 و همواره به سوی تعادل ذهن گام بردارید.  

شود  هایی می نق  »علت حقیقی« که به اراده خود باعث وجود معلول توانید ساز و کار همواره بی تنها به این شکل می 

 را حقیقتا ببینید و درک کنید. 
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 کنم؛ می من شما را با این سخنان ترک 
 

 همواره در پی رهایی از بند »شت« باشید و همواره »نور« را ب ویید، 
 

 همه چیز را در حرکتی یکپارچه در ن ر بگیرید، 
 

 تر حرکت کنید. و همواره به سوی »نور« بزرگ 
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 یکم فصل بیست و 
 

 دانش قدرت است 

 
 فرستم ای فرزندان انسان، به شما درود می 

 
 ام،با خرد دوران به ملاقات شما آمده

 
 توانید بر »تاریکی« که شما را احاطه کرده چیره شوید،  چرا که تنها با دانستن است که می

 توانید »شت« را از »نور« خود دور کنید!تنها با دانستن است که می 

 
 دانشی را در اختیارتان گذاشتم تا بدانید چطور در بعد خودتان حرکت کرده و با آن کار کنید؛ 

 
 چطور تاریکی »شت« را از وجودتان بزدایید،  

 چطور موجودات اهریمنی که سرزمینتان را به فساد کشیدند دور کنید.  

 آری، دانش قدرت است؛ 

 و شما بر همه چیز قدرت دارید، 
 

 چه که هست« به شما بخشیده شده است.قدرتی که توسط »همه آن 

 
 اما بدان فرزندم، 

 
 دارند از جنس »نور« نیستند.  م برمی که همه کسانی که روی زمین گا

 اند که روزگارانی دور از »پایین« به این ا آمدند، برخی از آنان فرزندان تاریکی بزرگ 

 اند،پایان آنان فرزندان »شت« بی 
 

 که به دنبال تغذیه از نور شما هستند. 

 
 ها قدرت دارید، نگذارید این چنین باشد، چرا که شما بر آن 

 
ام که چطور به یاری »هفت فرمانروا«  ام، به شما نشان داده کلیدهای خرد چیره شدن بر »شت« را به شما داده من 

 چه که هست« بهره بگیرید. از نیروی »همه آن 

 
 و آنان در پی قدرت یافتن بر شما هستند. آری، دانش قدرت است 

 
  ها به دنبالش هستند؛ قدرت تنها چیزی است که آن 

 قدرتی برای فرمانروایی بر همه، با نیروی آهنینشان.  

 زند، های آنان با شت در هم تنیده شده و تاریکی ع یمی از پایین شما را صدا می راه

تا جهان را در کام شت فروکشد. 
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 برادران تاریک در جست وی قدرت و چیرگی بر همه،  

 خوانند. فرامی نیروهای ابعاد پایین را 
 

 چه که هست« به شما بر همه چیز قدرت بخشیده است،»همه آن 
 

 تا بتوانید با پیشروی تاریکی در بعد خودتان مقابله کنید. 

 
تواند  همه باید طبق قانون عمل کنند، چرا که هیچ چیز نمی 

 بیرون از قانون وجود داشته باشد.  

 به دنبال فهم »قانون اصلی« باشید تا بتوانید بر »شت« چیره گردید. 
 

 به شما قدرتی بخشیده شده تا بتوانید در بعد خودتان فرمان برانید، 
 

 ر خواهید کرد!و با نیروی »هفت قانون« بدون شک »شت« را دو

 
 های تاریکی پر پیچ و خم هستند، راه
 

 چرا که همگان بارقه ابدی زندگی را در خود ندارند.  

 همه مانند شما بر همه چیز قدرت ندارند.  

 های الهی همه زمینیان هستند. به دنبال چیرگی بر بارقه های پی یده خودبه همین خاطر برادران تاریکی با روش 

 
 دهد که پی یده و البته معیف است؛  ها نیرویی می این کار به آن 

 دهند، های آنان نیرویشان را به »سیاهی« می زمینیان با شرکت خودخواسته در آئین 
 

 کنند و کنترل کردن ذهنشان بسیار آسان است. زیرا آنان در ابر تاریک نادانی زندگی می 

 
 توانید بر آنان چیره گردید!  یافتن است که می ای فرزندان من، بدانید که تنها با آگاهی 

 ام مطالعه کنید و به خوبی بفهمید،  قوانین را مطالعه کنید، خردی را که به شما داده 

 ها کلید راندن »شت« هستند!چرا که آن 

 
  زیرا تنها از طریق درک عمیق، 
 توانید چیره گردید؛ و آگاهی یافتن است که می 

 
 توانید »شت« را از نورتان دور کنید،  تنها با خرد می 

 توانید خودتان را از گزندشان رها کنید. تنها با خرد است که می 
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 آید، وقتی کسی نزدتان می 
 

 و در جست وی خرد و رهایی از مسیر تاریک است،  

 از او روی مگردانید، ای فرزندان »نور«، 
 

 ها برتری دارد. زیرا شما خرد و قدرتی دارید که بر شت آن 
 

 به آنان در جست ویشان برای یافتن آگاهی کمک کنید، 
 

 آنان را در رهایی از بند »شت« یاری کنید. 

 
 ها قدمتی کهن دارد. مکان -درگیری بین »شت« و »نور« در بسیاری ابعاد و زمان 

 
 آن فرمانروایی کردهاید تا در اکنون شما به این بعد آمده

 چه که هست« آن را اداره کنید. و با »نیروی پدر الهی همه آن 

 
 به شما بر همه چیز قدرت بخشیده شده،  

 از قوانین الهی برای اداره کردن بعد خودتان کمک بگیرید، 

 تر باشید. هایی بزرگ به یاری هفت نیرو، علت معلول 
 

 توان گریز از آن نیست، قوانین را به کار گیرید چرا که هیچ چیز را 
 

 ها بهره بگیرید، با درک عمیق از آن 
 

 و بر طبق »قانون یکتای بزرگ« فرمان برانید. 

 
 چنین بود سخنانم، ای فرزندان من، 

 
 چنین بود دانش من که به شما هدیه کردم،  این 

 رازهایم را مطالعه کنید، 
 

 قوانین را درک کنید، ام را مطالعه کنید و نمادهایی که به شما داده 

 و به این ترتیت»راز بزرگ« خود را پیش روی شما آشکار خواهد کرد. 
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 فصل بیست و دوم 
 

 چوپانان زندگی 

 
 ام، خرد روزگاران کهن. من برایتان خرد به ارمغان آورده 

 
 ام، انتها برای یافتن دانش بیشتر به جست و پرداخته مکان بی -من در زمان 

 چه که هست« برسم تا شاید بتوانم نوری برای جهان آدمیان بیاورم،تر از »همه آن تا به درکی عمیق 

 تا شاید بتوانم شعله الهی را درونشان برافروزم. 

 
 گویم، به شما می 

 
 گردند، چه که هست می همه آن همه کسانی که به دنبال دانش  

 
 آن را پیدا خواهند کرد. 

 
 ایستم،من با نیروی خود در کنار شما می 

 
 دارم. و شعله جاویدان »نور« را نگه می 

 
 توانید »راه« را ببینید، تنها با »نور« می 

 
 توانید حقیقتا آزاد شوید. درد می تنها با نوری که پرده »شت« را می

 
 لاعات است،چرا که »نور« حاوی اط

 
 و »تاریکی« نبود اطلاعات. 

 
 در قلمروهای تاریک نادانی پرسه نزنید، که هیچ سودی برای مسیرتان نخواهد داشت. 

 
 سخنانم را بشنو، ای جوینده حقیقی،  پس از خرد من بنوش، 

 
 زیرا هنگامی که آماده باشید، من مسیر را به شما نشان خواهم داد. 

 
 دانش هستم،من جوینده و نگهبان 

 
 جویند هدیه خواهم کرد، و خردم را به همه کسانی که »نور« را می 

 
 خواهند در »پرتو آتش« به بزرگی برسند و »شت« را دور کنند؛  همه کسانی که می 

 همه باید از جام خردی که در دست من است بنوشند. 

 
 اما ای انسان، هشیار باش، 

 
 که از راه »یکتای بزرگ« دور نشوی، 

 
 ز هفت قانون استفاده پلید نکنی، و ا
 

خزند یکی خواهی شد. چرا که با دیوهایی که روی زمین می 
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 اید استفاده ناپاک نکنید،  از دانشی که به دست آورده 

 »شعله« را در راهی پلید به کار نگیرید، 
 

 اید بازخواهد گرداند. خواهد کرد و به جایی که از آن آمده چرا که آتش، شما را خواهد سوزاند و از »نور« دور 

 
 هشدار مرا بشنو و به سخنانم اعتنا کن ای انسان؛ 

 
 تا روی زمین بر همه چیز فرمان برانید.   چه که هست« به شما بر همه چیز قدرت بخشیده است »همه آن 

 دانش و دهش خداوند را در راهی ناپاک به کار نگیرید، 
 

 انتها فرستاده خواهید شد. دل تاریکی بی چرا که به  

 
 همواره به دنبال »نور« باشید، 

 
 ای الهی در »قلت« شماست.ای باشید که بارقهدر جست وی شعله 

 
 با نیروی »پرتو آتش« ذهنتان آزاد خواهد شد، 

 
 با نور »خورشید« از تاریکی برخواهیدخاست تا چوپانان و نگهبانان این جهان باشید. 

 
 چوپان هستید، نگهبانان زندگی، شما 
 

 شما بر زندگی و مرگ قدرت دارید؛ 
 

چه که هست« کار کنید،  پس همواره در پرتو نور »همه آن 

 همواره طبق قانون کار کنید و در زندگی تعادل را نگه دارید، 
 

 و برای پاسداری از آن تلاش کنید. 

 
 کلید راه دستیابی است،  ، چرا که تعادل

 فایی »زندگی« است.  کلید شکو ، تعادل

 چه که هست«. به »همه آن  ستو این کلیدی تعادل همه چیز است

 
 چنین بود سخنانم، ای فرزندان من، 

 
  در میان ستارگان منت رتان هستم!

 ام،من زمانی به قعر زمین سقو  کردم اما اکنون برخاسته 
 

 زنم،اکنون در فضای بزرگ ستارگان پرسه می 
 

 در انت ار شما. 
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 خردم را به شما هدیه کردم، 
 

 بیش از پیش به دنبال تعادل باشید، 
 

 تا شاید یک روز بتوانید در »نور« بایستید، 
 

 همواره در پی حقیقت باشید، 
 

 تا شاید روزی با »راه« یکی شوید. 

 
 گردم، بازمی گویم و به فضای بزرگ ستارگان اکنون من شما را ترک می 

 
 دهم. کنم و مسیر را به شما نشان می ترکتان می 

 
 فرزندانم مرا دنبال کنید، 

 
 به دنبال من به سوی انتهای ابدیت بیایید، 

 
 شود. جایی که همه چیز دوباره »یکی« می 

 
 چه که هست« را با خود به ارمغان بیاورید، خرد »همه آن 

 
 شید و نور ابدیت را برافروزید، و یکی از »فرزندان نور« در میان آدمیان با

   ها نیز بتوانند با »راه« یکی شوند. تا شاید آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنم، و هم نین به تمام استادانی که پس از من خواهند آمد، چرا که  من به تمام استادانی که پیش از من آمدند تع یم می 

 ها بسیارند. آن 

 
 جی. زولتان
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   ها افسون  راهنمای
 
 
 
 
 

 افسون آزادی ذهن 
 

 »هفت فرمانروا« را فرابخوان، 
 
 رابخوان: فها را به نام آن 
 

 و عزرائیل.  متاترون، ساندالفون، جبرئیل  میکائیل، اوریئیل، رافائیل، 

 
 خوانم،من شما را با ارتعاش فرامی 

 
 بیاورید. نورتان را از »گل زندگی« پیش  

 کنم روحم را از چنگ »شت« رها کنید  از شما درخواست می 

 و شبح »ترن« را از من برانید. 
 

تنم را از روشنای »نور« پر کنید و راه »یکتای بزرگ« را به من  

 نشان دهید!  

 نیرویتان را به من وام دهید، خردتان را به من وام دهید، 
 

 تا شاید من نیز فرزندی از »نور« شوم!
 
 چنین است که گفتم. و 
 
 
 

 افسون تعادل

 
 و این سخنان را به زبان جاری کنید؛  خودتان را به زمین وصل کنید 

 
 خوانم!پروردگار دوران، تو را فرامی  ای روح بزرگ، 

 
 »ذهن« مرا متعادل کن،   تعادل را به روح من هدیه کن، 

 
 گرمای خود پر کن. قلبم را از   وجودم را از »نور« خود پر کن،  بدنم را متعادل کن. 

 
 مرا به تعادل برسان، باشد که من نیز  یکی از »فرزندان نور« باشم.
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 افسون از بین بردن ترس

 
 تواند در نور پنهان شود، نور را فرابخوانید، زیرا هیچ چیز نمی 

 
 تواند از دیدتان پنهان بماند. هیچ چیز نمی 

 
 هایتان را پیش بیاورید؛ ترن 

 
 ها را از قلمرو ناشناخته به شناخته وارد کنید. آن 
 
 ها را ببینید، درکشان کنید، آن 
 

 سپس دورشان کنید! 

 
 ها را به آتش »یکتای بزرگ« بفرستید، ها را بگیرید و در »آتش بزرگ نور« بیندازید، آن آن 
 

 و این کلمات را در ذهن بگویید؛  

 «، ای »یکتای بزرگ 
 

 کنم، ام را به تو پیشکش می من آن چه آموخته 

 آن چه که روزی از آتش بزرگ برآمد، اکنون تغییر کرده و باید به سوی آن بازگردد. 
 
 
 

 تطهیر با آتش 
 

 به دنبال پاک کردن بدن و ذهنتان، به کمک پرتو »آتش« باشید. 

 به دنبال شعله پنهان خود باشید، 
 

 فرابخوانید؛ نیرویش را 

 
 ای آتش بزرگ، آتش نور، 

 
 از درون روحم برخیز، 

 
 خردت را به من عطا کن، 

 
 نیرویت را به من بده. 

 
 با نیروی آتش، من آزاد گشتم، 

 
 چه که هست« متبرک شدم،  با نیروی آتش، من توسط »همه آن 

.با نیروی آتش من حقیقتا با »همه آن چه که هست« یکی هستم
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 فرشته میکائیل 
 خوانم!من »شمشیر حقیقت« را فرامی 

 
 فرشته میکائیل در زمان نیاز، همراه ما باش!

 
 
 

 افسون آشکارسازی

 
 تصویری در ذهن خود بسازید، 

 
 آن را احسان کنید، آن را زندگی کنید، 

 
 الگوی ارتعاشی آن را تقویت کنید و  رافت بخشید. 

 
 چه که هست« دست دراز کنید؛ سوی »همه آن از مرکز »قلت« خود به 

 
 ای بزرگوار! 

 
 پروردگار همه چیز، 

 
 خوانم!میتو را فرا 

 
 ندای مرا بشنو، روح مرا بسوی خودت ببر!  

 »شعله«ام را بگیر و به خود نزدیک کن، وجودم را در آتشت ذوب کن تا آزاد شوم!
 

 مرا با خودت یکی کن، 
 

 مرا با همه چیز یکی کن. 
 

 در آفرینش یاری بفرما، مرا 
 

 نیروی خود را به من وام ده. 
 

 فرمان بده و رهایش کن تا خلق شود!  با خردت، سپس 

 
 همه چیز به سوی »یکتای بزرگ« در حرکت است، 

 
 گیرد. و همه چیز از »یکتای بزرگ« سرچشمه می 

 
 شما الگوی خود را به »خالق همه آن چه که هست« داده اید، 

 
 این الگو باید آشکارسازی شود.  و اکنون طبق قانون، 
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 افسونی برای رهایی از بدن 
 

 ام،قبل از استفاده از کلیدی که به شما داده 
 

 های ذهن نیز بپرهیزید. بدنتان را پاک کنید، سه روز از غذا پرهیز کنید و از آلودگی 

 توانید امید آزادی ذهنتان را در سر داشته باشید. می زیرا تنها بدین وسیله است که 

 
 سه موج ارتعاشی را از مرکز مغز خود به بیرون بفرستید. 

 
 ذهنتان را پاک کنید. 

 
 با نیروی »آتش«، فشار چنگال بدن را بر روحتان کم کنید. 

 
 »هفت فرمانروا« را فرا بخوانید؛ 

 
 مرا آزاد کنید، ای بزرگان، مرا از بند اسارت رها کنید، روح 

 از من محاف ت کنید، مرا در مسیرم هدایت کنید!
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